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 چکیده

 

شبود. در سبب  شبناسبی اعمال ادبی آثار ادبی به جایگاه مهم سبب  شبناسبی در این یحقیقات پی برده میهای نقد با نگاهی گذرا به پژوهش

شبود، ررا که نسسبتین ارزف ادب به عنوان هنر ها یوجه میها به زیبایی شبناسبی و ارزف فنی موجود در آنصبر  نرر از شب ل لیوی آن

اسبب . آرآن کریم به عنوان کتاب آسببمانی اثر ادبی ممتازی اسبب  که نداوند به کلامی در شببیوه بیان آن در رابطه با موببمون ناف نهفته 

هایی که آرآن کریم در بیان بشبری  ارزانی داشبته اسب ، یفسبیر آن بدون درت و یدم  در سبب  ویژه آن نامم ن نواهد بود. ی ی از شبیوه

 تی که گاهی اعجاز آرآن کریم را در این نصبیصبه منحصبر دانسبته باشبد. بلاف ر و ایده از آن بهره جسبته اسب  بلا   متمایز و وا ی آن می

اند. با عنای  به این که بلا   به سبه شبانه مدانی بیان و بدیت یقسبیم میشبود در این مقاله به سبب  شبناسبی محسبنات مدنوی به کار رفته در 

شبود، آنگاه کار ری  یقسبیم با جمت و یفری  پردانته میسبوره مبارکه نسباا از آبیل طبام مقاب ه مشباک ه یوریه یوجیه مراعات نریر جمت یف
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Abstract 

 
A brief review of scholarly works in literary criticism reveals the significant position of stylistics within this field of research. In stylistic 

analysis, literary elements—regardless of their lexical form—are examined with a focus on aesthetics and technical value, since the 

primary artistic merit of literature as a verbal art lies in the manner of expression in relation to specific content. The Holy Qur’an, as a 

divine book, is an outstanding literary work bestowed upon humanity by God, and its interpretation is impossible without understanding 

and reflecting on its unique stylistic features. One of the Qur’an’s techniques in conveying thoughts and ideas is its distinguished and 

exalted eloquence—an eloquence that has often been considered the unique source of its miraculous nature. Given that rhetoric is 

traditionally categorized into three branches—ma‘ani (semantics), bayan (figurative speech), and badi‘ (embellishments)—this article 

focuses on the stylistic analysis of semantic rhetorical devices (known as maḥasin maʿnawī) employed in Surah An-Nisa. These include 

taṭbīq (antithesis), muqābala (contrast), mushākala (paronomasia), tawriya (double entendre), tawjīh (rationalization), murāʿāt al-naẓīr 

(observance of parallels), jamʿ (aggregation), tafrīq (differentiation), and the combined use of division with aggregation and 

differentiation. The study proceeds to examine and analyze the technical functions of these rhetorical features in the Surah. 
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 مقدمه 

بوده   اندیشمندان  یوجه  مورد  همواره  نزول  ابتدای  از  کریم  آرآن 

ابداد مست ف مورد بررسی آرار   از  این کتاب آسمانی را  اس  و 

اند. ی ی از مهمترین و زیبایرین بحث  ها در اریباط با آرآن داده 

پریو آرآن کریم رشد و  باشد. ع می که در  کریم ع م بلا   می

رنان   کریم  آرآن  در  بلا    اهمی   و  نقش  اس .  یافته  نمو 

می د یل  رشمگیر  از  ی ی  آسمانی  کتاب  این  بلا    که  باشد 

رود. به همین جه  اکثر دانشمندانی که با  اعجاز آن به شمار می

آرآن کریم مأنوس بوده اند به اهمی  بلا   و جایگاه ناف آن  

اند. نموده  رنین   اشاره  آن  اهمی   درباره  عس ری  ابوهلال 

نویسد. بدد از شنان  نداوند یدالی، ع م بلا   مستح  یرین  می

ع ومی اس  که باید فرا گرفته شود و نسستین ع می اس  که باید 

حفظ شود. اعجاز کتاب نداوند یدالی به وسی ه بلا   و فصاح   

ان  فصاح   شود... و دانستیم که اگر انسان در شنآن شنانته می

از  آرآن  اعجاز  در شنان   او  ع م  باشد.  داشته  نقصان  و   ف   

یألیف و  داده همچون حسن  انتصاف  بدان  که نداوند  جهایی 

براع  یرکیب مفید فایده نسواهد بود... و این ع م فوائل مشهور  

و مناآب مدروفی دارد از جم ه این که گوینده به زبان عربی اگر  

ی کند فوی   آن را از دس  داده و رذی   در استفاده آن زیاده رو

آن گریبان گیرف نواهد شد و یمام فوایل و محاسن آن را از بین  

نواهد برد؛ ررا که اگر نتواند بین کلام نوب و بد و لفظ لی و و  

زش  فرآی بگذارد جهل و نقص از ظاهر نواهد گش  و همچنین 

انشا کند شفافی   را  ای  را بسراید و یا رسالهای  اگر بسواهد آصیده

بلا   یا زمان س اکی    (1)  "را با کدورت در هم نواهد آمیس  

میان   که  بود  کسی  نسستین  وی  نداش   مشسصی  مرز  و  حد 

موضوعات بلا   حدودی را آائل شد و بلا   را منحصر در سه  

ع م مدانی بیان و بدیت دانس . س اکی ضمن استقلال بسشیدن به 

مفتاح الد وم به دو آسم لفری و مدنوی دسته "بدیت آن را در کتاب  

بدیت  بندی   همان  مدنوی  محسنات  از  ما  منرور  بنابراین  می ند. 

 مدنوی اس  که فایده آن به مدنا بازگش  دارد.  

در باب بدیت آرآن کتابها و مقا ت متدددی به رشته یحریر در آمده 

سسن آن  ی  باره  در  و  در اس   نرر  امدان  با  اما  اس ،  رفته  ها 

ت بدیدی و ذکر شاهد یابیم که در این آثار ینها به یدریف محسنامی

مثال بسنده شده اس  بدون این که به جوانب فنی این محسنات  

این   بر  را  ما  مسئ ه  این  شود.  پردانته  باریت  شناسی  سب   به  و 

داش  یا نگرشی بر سب  آرآن کریم و اهدا  این مدجزه الهی در 

به کار گیری محسنات مدنوی در سوره مبارکه نساا داشته باشیم. 

از آبل  راه    اما  یا  بپردازیم  یدریف سب   به  هر ریزی  زم اس  

 گشای ما در این نوشتار باشد. 

 تعریف سبک  

در لی  به مدنای گدانتن و به آالب ریستن زر و نقره اس  و به  

ب، ی در زبان عرب "س  "ماده    19۸۸آن سبی ه گویند. این منرور  

در  سب  به مدنای اس وب به کار رفته اس . درباره واژه اس وب  

لسان الدرب رنین آمده اس  به صف درنتان نرما اس وب گفته 

أنتم فی أس وب    "شود شود. و راه ممتد اس وب اس . گفته میمی

شما راه و مذهب بدی دارید جمت آن اسالیب اس . )ابن    "سوا  

. الدرب، بی همچنین اس وب در لی   "منرور، لسان یا، ماده س ب  

شود آنذ فلان فی اسالیب ه میبه مدنای فن وارد شده اس  گفت

و در اصطلاح ادبی    ( 2)  "أفانین منه أو فی فنون منهای  من القول،

آن   اروپایی  مدادل  که  اس   نثر  و  نرم  از  ناصی   Styleطرز 

یا روف ک ی نویسنده در کیفی  یألیف یدبیر اندیشه و  باشد و  می

مفهوم سب  به مدنای طرز نگارف و یرکیب    ( 3)  "احساس اس  

برای   داشته اس   نیز رواج  پیشینیان  نزد  اگر ره  یألیف )کلام  و 

، ابو هلال عس ری  "الحیوان"و    "البیان و التبیین   "نمونه جاحظ در  

الدمده و این ن دون در المقدمه،   "در الصناعتین و ابن رشی  در

از  منقول  سسن  در  رنان ه  اند.  گفته  سسن  اس وب  و  سب   از 

جاحظ آمده اس : مدنی مهم نیس  و نزد هر آومی هس ، آنچه 
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اس . همچنین این آتیبه در   مهم اس  گزینش لفظ و جوده السب 

اصطلاح سب  را    "الشدر والشدراا  "بحث از اآسام شدر در مقدمه  

به کار برده اس  وضرب منه جاد مدناه و آصرت الفاظه عنه، کقول 

لبید بن ربیدة: ما عایب المرا ال ریم کنفیه و المرا یص حه الج یس 

لماا و الرون   الصالح هذا و إن کان جید المدنى و السب  فإنه آ یل ا

نوع دیگر شدر آن اس  که مدنایش نی و و الفاظش  ". یدنی (4)"

و سب    مدنا  هر رند  که  ربیده  بن  لبید  مانند سسن  اس   نارسا 

و رون  نیس . اما سب  شناسی در سانتار  زیبایی دارد، با طراوت  

جدید نود که عم ی مستقل در باره ی سب  اس  در اوایل سده  

انیر رایج شده اس . یداریفی که مداصران از اس وب و سب  ارائه  

نیس .   بیگانه  رندان  اس وب  از  پیشینیان  یداریف  با  اند  داده 

اس  که آورده  "ا س وب  "همانگونه که احمد الشایب در کتاب 

   .اس وب روف و طریقه یف یر و یصویر و یدبیر اس  

آمده اس  اس وب طریقه    "اسس النقد الأدبی عند الدرب  "در کتاب

ریزد و ناصی اس  که نویسنده اف ار نویش را در آالب آن می

به واسطه آن از احساسات و عواطفی که در ضمیرف هس  بیان  

همانطور که اشاره شد در نقد بلا ی آدیم سب  رندان   .(5)کند  می

های انیر مورد یوجه ادیا آرار   ه در دههشنانته شده نبوده اس  ب 

گرفته اس . در عین حال ن ات مشترکی بین یحقیقات بلا ی آدیم  

و پژوهشهای سب  شناسی جدید وجود دارد زیرا سب  شناسی  

گیرد و این مدعا کاملا در این  از مبانی بلا ی و نقدی کم  می

  یدریف از سب  شناسی هویدا اس  که سب  شناسی عبارت اس 

از روف نویسنده در بیان دیدگاه هایش و روشن نمودن شسصی   

سان    واژگان  گزینش  جه   از  دیگران  با  مقایسه  در  ادبیش 

از آن ره گذش  میتوان به این    ؛(1)  "عبارات و یشبیهات بلا ی  

آن   دامنه  که  یح ی ی  اس   ع می  شناسی  سب   که  رسید  نتیجه 

عموما ادبیات و نقد فنی بوده و هد  آن ادرات نرم و ویژگیهای  

مترین ویژگی روف سب  شناسی کشف  اس وب فنی میباشد و مه

ناصی اس  که ویژگیهای  ای  روابط زبانی در متن و کشف پدیده

می وجود  به  را  متن  این  بارز  روابط  شنان   در  سدی  و  آورد 

به  ویژگی یوجه  با  زبانی نودر  مواد  که  نویسنده  ها و شسصی  

واآدی  این اس  که سب     .(6) احساسایش به وجود آورده اس  

مانند بسیاری از مسائل دارای یدریف جامت و مانت نیس   شناسی  

و آراا مست فی درباره آن طرح شده اس . این انتلافات ناشی از  

زاویه دید سب  شناسان به عوامل محتوایی یا صوری اس ؛ در 

شود و نه صرفاً  های ش  ی منحصر میحالی که سب  نه به ویژگی

ناصر ش  ی و محتوایی  گیرد. ب  ه یج ی عاز محتوا سررشمه می

و رگونگی یرکیب آن، مشروط به شرایط بیرونی محیط اجتماعی  

سب    اس .  و..(  هنرمند  شسصی   درونی  شرایط  و  یاریسی 

و   محتواس   و  ش ل  یافتن  وحدت  و  یافتن  هم  در  رگونگی 

 . (7)  یف ی  ش ل و محتوا در واآدی  آثار هنری  یر مم ن اس  

 بیان مسئله 

پژوهش کنونی با پذیرف اصل پیوند ارگانی  بین صورت و محتوا  

متن   روف  از  برگرفته  ای ه  شناسی  یه  سب   از  گیری  بهره  و 

پژوهی اس  می وشد نسب   یه ی واژگانی هر متن را با محتوا و  

نیز   مدناو  و  فرم  پیوندگاههای  و  ب اود  متن  بیرون  بافتهای 

ناسد. این  یه از سب  شناسی  ایدئولوژی  الب بر هر متن را باز ش

با کم  دانش ی واژشناسی یا ع م صر  و همچنین با استمداد از  

دانش مدناشناسی به یح یل واژگانی متن یدنی بررسی کور  یرین  

واژه شیوه ی سان   و  واژه  مدنادار،زبان سانتمان  ها  واحدهای 

مانند آن ها و  ها باهم دالها و نشانهها ائتلا  مدنایی واژهمدنای آن

هد  مهم یر این یحقی  شناسایی وجوه افترام و    .(8)پردازد  می

بر  متن  دو  این  بسامد  پر  گزینشهای  و  مستصات سب ی  اشترات 

داده شناسی  اساس  سب   بستر  در  و  آمده  دس   به  آماری  های 

( مط وب  Comparative stylisticیطبیقی  این  که  اس    )

پژوهشی متمایز و منحصر به فرد را رآم زده اس  این نوع سب   

سیاز طری  مقایسه و یطبی  برنی متون با برنی دیگر به بررسی  شنا

 پردازد.ها میویژگیهای سب ی آن
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 ای  سبک شناسی لایه

سب  شناسی عهده دار بررسی یمام موارد و نصوصیات موجود  

دس  یابی به عناصر و  ای  در متن اس  و در سب  شناسی  یه

آ به  و مومون کلام  با محتوا  متن  آابل  مشسصات ظاهری  سانی 

در سایه  متن  انسجام  بررسی اس . رون وحدت و  یشسیص و 

ینیدگی سطوح مست ف زبان ش ل میگیرد و  پیوستگی و در هم 

ها از طری  جداسازی  ارزیابی جداگانه هر ی  از این سطوح و  یه

ها در پی ره ی  اثر  عناصر سازنده کلام و یدیین نقش اثرگذار آن

به یح یل روشمند سب  ی  متن ادبی  به وجود میآید و در نهای  

بر پایه سب  شناسی  ای  منجر میشود. در حقیق  سب  شناسی  یه

ی یح یل گفتمان در  هاروف  گفتمان استوار اس  یدنی به کارگیری

،  هاروف  ها، روی ردها وبررسی متنهای ادبی سب  شناسی نرریه

بیرون و این کار از طری  یبیین و یوصیف رابطه محتوای متن با  

( این نوع  ۲39گیرد. )همان )متن در پنج  یه مورد واکاوی آرار می

ای  از سب  شناسی بر پایه ع م زبان شنانتی بنیان نهاده شده و شیوه

نو جه  بررسی سب ی به شمار میآید در این روف جدید مبانی  

و   نحوی  و  بلا ی  واژگانی،  آوائی  پنج  یه  در  را  سازنده سب  

ی می نند پژوهشگر و منتقد ادبی میتواند با این  ایدئولوژی  بررس

در میان    .(5)روف به سب  مؤلف دس  یابد و آنرا یح یل کند  

آن  از  یددادی  فقط  ادبی  متون  با  متن  سب ی  مستصات  ارزف  ها 

یا  و  آفرین«  »سب   یا  مستصات سب  ساز«  همان  اینها  و  دارند 

»مستصات سنگی« نام دارند. مستصات سب ی اعم از آوائی بلا ی  

مت رر و دارای بسامد  واژگانی نحوی و ف ری و ایدئولوژی  باید 

ها نقش مهمی در ایجاد سب   با  باشند واژگان و نحوه گزینش آن 

( پیدایش ی  سب  فردی یا 104کنند. )سب  شناسی )بازی می

ها بستگی دارد، در یح یل  ها و نوع گزینش آن حدود زیادی به واژه

های حاکم و  سب ی ی  متن شنان  نرام واژه گزینی و نوع واژه

متن ی  ضرورت اس  رون هر طیف واژگان اریباط و     الب بر

دارد، ای  یناسب ویژه یا شاعر  نویسنده و  اندیشه و سب   نوع  با 

به  یه  متن  ی   واژگانی  نرام  و  طیف  بررسی  با  میتوان  حتی 

 ایدئولوژی  و ف ری و عقیدیی و مؤلف آن نیز دس  یاف .  

 لایه آوایی  

یاریسی سنی جنسیتی و طبقایی از  عوامل و متییرهای جیرافیایی  

روند که بر نوع کاربرد آواها  جم ه عوامل و متییرهایی به شمار می

آن شناسی   زیبایی  یأثیرات  دارندو همچنین  بسزایی  یأثیرات   ها 

ارزیابی (5) و  یح یل  به  آوایی  شناسی  سب   دیگر  عبارت  به   .

پردازد و از رهگذر کار کرد  واحدهای آوایی در ی  باف  زبانی می

مست ف زبانی از جم ه  هر ی  از عناصر آوایی زبان در موآدیتهای  

نرام  ایجاد  یأثیرات زیبایی شناسانه ی آواها و  به  ادبی  های متون 

آرایه مانند سجت، جناس،  صویی در سان   لفری و بدیدی  های 

واج آرایی و یا وزن و موسیقی سسن اشاره دارد. عم  رد سطح  

آوایی بیشتر بر برونه زبان استوار اس  و هر رند که گاه در محتوا  

ای اص ی کلام نیز دنال  دارد؛ اما بیشتر شامل آن دسته از و فحو 

عناصر آوایی زبان اس  که نهایتاً منجر به پیدایی نرم و یوازن در  

سانتار کلام میگردد. عناصری رون وزن و آافیه )در شدر( و سایر  

های ع م بدیت مانند سجت و جناس و.... در این سطح از  صند  

 دارند.  ای زبان، نقش عمده

 لایه واژگانی  

 یه واژگانی از جم ه سطوح مؤثر و مهم زبانی در ی  اثر ادبی به  

نقش شمار می گوینده  الفاظ  و  نوع گزینش واژگان  که  آید؛ ررا 

که ینوع سب   ای  کند؛ به گونهمهمی در یدیین سب  وی ایفا می

ها در کلام در متون ادبی بستگی به واژگان و کاربردهای زبانی آن

از سرش  ی  سب  را  ای  بسش عمده  .(3)ا نویسنده دارد  شاعر ی 

ها ایستا و منجمد نیستند. ب  ه  سازد. واژهها مینوع گزینش واژه

و   شسصی   حتی  دارند  نامه  زندگی  و  یاریخ  پویایند  و  جاندار 

اندطا   و  ثاب   برنی  دارند،  فرهنگی  و  عاطفی  بار  و  شناسنامه 

تهای مست ف ییییر ش ل و مدنا  ناپذیرند و برنی در اثر فشار باف

ایجاد  می نویسنده  یسیل  برای  مداوم  انگیزشی  و  جدال  و  دهند 
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شوند و نیروی نود را  ها در گذر یاریخ نیرومند میکنند. واژهمی

اندازند؛ فرسوده و نخ نما و منسوخ  دهند؛ پوس  میاز دس  می

ها  واژهدهند.  شوند و ییییر مدنی میمیشوند؛ گاهی دوباره زنده می

های د ل  و مستصات مدنایی،  از نرر ویژگیهای سانتمانی گونه

اند. انبوهی هر ی  از طیفهای واژگانی در متن های  بسیار متنوع 

آورد. از این  ها را پدید میادبی و کاربردی زبانی زمینه ینوع سب 

رو برای سب  شناس کاربردهای برجسته مدنادار و نقش مند ی   

طبقه واژگانی در متن اهمی  دارد. بسیاری سب     نوع واژه یا ی 

ها بیش از هر را هنر واژه گزینی میدانند و در کار شنان  سب 

ریز رشم بر واژگان دونته اند. البته نمود واژگانی سب  بیشتر از  

اس   دیگر  یه زبانی  محصول   . (9)های  سب   که  گف   باید 

واژه از  ناصی  نویسندگان  گزینش  اس .  عبارات  و  یدابیر  و  ها 

ها  مست ف برای بیان ی  مدنای واحد یدابیر مست فی دارند و از واژه

 کنند. و عبارات گوناگون استفاده می

 لایه ایدئولوژیک  

بیانگر  ایدئو  که  باورها و عقاید اس   از  نرامی  در حقیق   لوژی 

نگرف و زاویه دید ی  گروه اجتماعی نسب  به مسائل مست ف  

یا نهفته و ضمنی   بوده و در متون به صورت آش ار و صریح و 

ها عناصر ایدئولوژی  به صورت  یابد. متونی که در آنبازیاب می

متن شمار  در  شده،  عرضه  مستقیم  و  جای  هاصریح  گفتمانی  ی 

میگیرند. در این نوع از متون واژگان زبان و سانتارهای نحوی و  

ادبی کلام، بازگوکننده ایدئولوژی آش ار گوینده و یا نویسنده نود 

گذارند ها ماهی  آراردادی نود را فرو میاس . در کلام ادبی واژه

نویسنده   اما  می نند؛  عمل  ایدئولوژی   باف   از  مستقل  و 

کار  ایدئولوژ به  منزله عناصر هوی  بسش گروه  به  را  نشانه  ی  

متن  در  آن  ارزشی  شانص  و  نشانه  محتوای  بنابراین  میگیرد 

و   ایدئولوژی   گفتمان و رمزگان  با  استواری  پیوند  ایدئولوژی ، 

در  یه ایدئولوژی  سانتمان    .(10,  8)فوای اجتماعی کلام دارد  

دیدگاهجم بیانگر  آن  نحوی  سانتار  و  ارزشی   ه  باورهای  و  ها 

سسنگویان زبان اس . بهره مندی از عناصر یأکیدی، وجوه امری  

التزامی و... در کلام بار مدنایی ناصی به صورت های زبان  و یا 

ها و یا نگرشهای فردی و اجتماعی  بسشد که عمدیاً حامل پیاممی

دی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی  گوینده پیرامون مسائل مست ف فر 

 باشد.  و... می

 تعریف لایه واژگانی  

ویژگی جم ه  که  از  اس   زبان  حیوان  به  نسب   انسان  مهم  های 

گردد. اما یف ر صرفاً در آالب  ابزاری برای بیان یف ر محسوب می

 .(11) آیدها به وجود میشود؛ ب  ه از طری  واژهو اژدها بیان نمی

نویسنده در   پنهان  یف رات  بیان  نویسندگی نوعی هنر اس . هنر 

شود که علاوه بر وزن و موسیقی به واآت هنری زبانی محسوب می

و زبان  پتانسیل  میهاروف  بیان  بیان  از  جدیدی  بیان  ی  پردازد 

اندیشه، انتقال عاطفه و نیال باید یوسط ابزاری به ذهن شنونده و  

بزار و ام ان زبان نشر اس  که باید  مساطب، صورت پذیرد. این ا

ها داش . رعای   از ک مات و روابط ویژه بین آنای  آن را مجموعه

اصول و آواعد نحوی و دستوری نسستین شرط سلام  الو اس   

شود و نویسنده باید افرون ولی شرط کافی برای آن محسوب نمی

پر رعای  سانتار نحوی کلام از آدرت زبان برای بریری سسن 

نویش، سود جوید. در حقیق  ذهن از طری  زبان بیان و مدرفی  

گردد. بررسی جم ه و متن زبانی از طری  یجزیه و یح یل مدنای  می

ها و کشف روابط مدنایی میان ک مات در  واژگان و طبقه بندی آن

ها با محور روابط نحوی و جایگزین،  ی  حوزه مدنایی و اریباط آن

دانشمند اس .  پذیر  آوری ام ان  بندی و جمت  در طبقه  ان عربه 

ها و بیان روابط مدناشنانتی میان های مدنایی آنها بیان مؤلفهواژه

مقاب ه واژه و  یواد  لفری  اشترات  یراد   مانند  عربی  الفاظ  و  ها 

گردآوری   برای  انسان  یلاف  اولین  گرف .  زیادی  یلاف  مدنایی 

یلاف زبان  های ی  زبان زنده در آالب ی  کتاب  الفاظ و واژه

شناسی یابده عربی ن یل بن احمد فراهیدی در فرهنگ لی  الدین  

های زبان عربی بود. سپس  بود که هدفش از آن گردآوری همه واژه
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یلاف هایش را در این زمینه ادامه داد یا زمانی که م ایب واژگانی  

ها داشته و  عربی به وجود آمد که هر ی  راهی برای کشف واژه

ثار و یألیفات واژگانی بسیاری به رشته یحریر در آمد  به دنبال آن آ

های بزرگی همچون انسان  یا جایی که در بین آنها( فرهنگ اف  

را مشاهده  و...  زبیدی  الدروس  یاج  منرور مصری و  این  الدرب 

کنیم. اما زبان شناسی مدرن به مطالده و بررسی واژگان مفرد می

های مدنایی  ند نرریه حوزههایی زبان شنانتی مانپردانته و یئوری

نرریه   این در  آن انتصاف داده اس .  به  و یح یل سانتاری را 

ها در ی  زمینه  م مل ی دیگرند. نرریه نسس  به گردآوری واژه

های مدنایی نامیده  ورزد و به همین دلیل حوزهناصی اهتمام می

شود. این نرریه، همان ریزی اس  که دانشمندان عرب با طبقه  می

هایی که  های موضوعی به آن پردانته اند. لی  نامهی لی  نامهبند

واژه اس .  همه  کرده  آوری  را جمت  موضوع  ی   با  مریبط  های 

مانند فرهنگ لی  المسصص ابن سیده که مشهوریرین آنهاس .  

های مدنایی واژه و پیوند اما نرریه یح یل سانتاری کشف مؤلفه

واژه دیگر  با  مدآن  همان حوزه  در  روابط  ها  شناسایی  برای  نایی 

می زمینه  همان  در  واژگان  بین  پژوهشگران عرب  مدنایی  پردازد. 

زبان یمدن نود را در آالب رارروب ی  دوره زبانی مشسصی  

که عصر ش وفایی  ای  ها گردآوری کردند دورهبه نام فرهنگ لی  

لی   فرهنگ  حال،  این  با  اس .  عربی  واژهزبان  بدون ها  را  ها 

نمایند و به های گذشته رخ داده گردآوری میه در دورهییییرایی ک 

ها اشاره ن رده و بسیاری از مدانی را به  یوسده مدانی و کاربرد آن

ها هد  دهند. اما مدناشناسی اجتماعی واژهمساطبان نود ارائه نمی

اص ی در هر سستی اس . برنی از پژوهشگران به آن پردانته و 

 ایجاد کرده اند. semanticsمستقل به نام ای رشته

 یه واژگانی از جم ه سطوح مؤثر و مهم زبانی در ی  اثر ادبی به  

نقش شمار می گوینده  الفاظ  و  نوع گزینش واژگان  که  آید؛ ررا 

که ینوع سب   ای  کند؛ به گونهمهمی در یدیین سب  وی ایفا می

 ها در کلامدر متون ادبی بستگی به واژگان و کاربردهای زبانی آن

یس، مدتقد اس  که  یه واژگانی  نشاعر یا نویسنده دارد. ابراهیم ا

یوان به  همان مدناشناسی اجتماعی اس  یا جایی که از این  یه می

مدنای   واژه  ره  اگر  برد.  نام  )نیز(  اجتماعی  مدناشناسی  عنوان 

گیرد با  اجتماعی نود را دارد ولی هنگامی که در جم ه آرار می

دنای آن واژه فهمیده میشود.بسیاری سب  را  شنان  این مدانی م

هنر واژه گزینی میدانند و در کار شنان  سب ها بیش از هر ریز  

رشم بر واژگان دونته اند. البته نمود واژگانی سب  بیشتر از دیگر  

باید گف  که سب  محصول گزینش    .(12)  های زبانی اس   یه

ها و یدابیر و عبارات اس . نویسندگان مست ف برای  ناصی از واژه

رات  ها و عبابیان ی  مدنای واحد، یدابیر مست فی دارند و از واژه

ی دیگر   با  آنان  سب   یرییب  بدین  و  می نند  استفاده  گوناگون 

( به همین دلیل اس  که برنی  1۶)  13۸۷انتلا  دارد. طالبیان )

ها زمانی زیبا هستند که با سایر ارکان  از اندیشمندان مدتقدند: واژه

انگ یسی،   -ادبی هماهنگ باشند. به اعتقاد البوت منتقد آمری ایی  

در اثر ادبی وجود ندارد. این جای ک مات اس   ک مه نوب و بد  

که ام ان دارد نوب یا بد باشد؛ یدنی این در یرکیب و نسج یا  

نرام اثر ادبی اس  که ک مات نود را نازیبا نشان میدهند و گرنه  

همان الفاظ نازیبا اگر به جای نود نشسته باشند و در نرام شایسته  

به عباریی    .(14,  13)  داش    ها را نواهنداثر ادبی زیبایرین ج وه

دیگر کور ترین واحدی مدنایی که انسان برای انتقال مفاهیم از 

گیرد واژه نام آن به ش ل انفرادی یا در ی  زنجیره منرم بهره می

های متمایز کننده  دارد علاوه بر انتقال مدنی و ایده ها، حامل نشانه

ها بر اساس نصوصیات صوری و مدنایی  )نیز( هستند.... انواع واژه

شوند. هر طیف واژگانی یناسب ناصی با نوع  ز هم یف ی  می ا

اندیشه و سب  دارد. اندیشیدن انتزاعی با حسی، سسن عامیانه با  

رسمی کهن گرایی با نو واژه سازی هر کدام بیانگر ش  ی از یف ر  

واژه این  بر  افزون  شانصهستند.  دارای  و  ها  عقیدیی  های 

واژگانی از  یأثیر ایدئولوژی  در  یه    .(15)  ایدئولوژی  نیز هستند

می شنانته  آن  بیرونی  باف   با  متن  پیوند  بررسی    . شودطری  
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ایدئولوژی اعتقاد به ارزشهایی اس  که در نرر شسص گوینده یا  

رسد. گاهی نسب  میان واژگان و این  نویسنده، طبیدی به نرر می

ادبی واژه ها ماهی   اعتقاد بسیار روشن و طبیدی اس . در کلام 

و میگذارند و مستقل از باف  ایدئولوژی  عمل  آراردادی نود را فر 

ها را به منزله عناصر هوی   کنند؛ اما نویسنده ایدئولوژی  نشانهمی

شانص   و  نشانه  محتوای  بنابراین  میگیرد.  کار  به  گروه  بسش 

ارزشی آن در متن ایدئولوژی  پیوند استواری با گفتمان و رمزگان 

در نشانه ایدئولوژی ی، ایدئولوژی  و فوای اجتماعی کلام دارد.  

صورت و محتوا دال و مدلول( پیوند ناگسستنی دارند ع   این  

امر آن اس  که یصر  ایدئولوژی در واآدی  ینها در واژه آابل  

ادبی واژه  (9)  مشاهده اس  اثر  که اساس اص ی هر  آنجایی  از   .

ایی آن اثر ینها با فهم واژگان ام ان پذیر اس .  اس  و شنان  زیب

بهتر اس  به بررسی  یه  ای  در سب  شناسی نیز پیش از هر  یه

واژگانی و یأثیر ایدئولوژی در گزینش واژگان آن پردان  شود.  

این   و    بسشدر  واژگان  بررسی  یدنی  واژگانی  بررسی  یه  به 

اگون در آیات سوره  کاربردهای زبانی آن ها، یدابیر و عبارات گون

الفاظ   مبارکه نساا پردانته میشود ررا که نوع گزینش واژگان و 

موجود در آن نقش مهمی در یدیین سب  ایفا می ند و همانطوری  

که پیش از این بیان شد، ینوع سب  در متون ادبی بستگی به واژگان  

 ها در کلام شاعر یا نویسنده دارد. و کاربردهای زبانی آن

 واژگان حسی یا عینی  

هایی که بر عقاید، کیفیات مدانی و مفاهیم ذهنی د ل  دارند  واژه

هایی که بر اشیاا واآدی و محسوس د ل  دارند انتزاعی اند و واژه

های عینی در برابر ذهنی، سب  متن عینی و حسی اند.   به واژه

  های ذهنی موجب انتزاعی شدن سب  را حسی می ند و کثرت واژه

های ذهنی ییره یرند رون یصویر روشنی از مدلول نود  میشود واژه

کنند؛ مثلاً واژه فسر فروف، ذهنی  را در ذهن نواننده حاضر نمی

اس  ولی واژه جواهر فروف حسی اس  رون یصویر محسوسی  

کنند. شفافی  سب  ادبی و یأثیر هنری آن ناشی  در ذهن حاضر می

گی و ابهام سب  محصول بسامد های حسی اس  و ییراز   به واژه

واژه یأثیر  با ی  عینی   با  شدری  و  داستانی  نوشتار  ذهنی  های 

های متن بیشتر حسی هستند یا ذهنی؟  گذاریرند. یدیین این ه واژه

ک ید شنان  حسی و نمایشی بودن سب  یا انتزاعی بودن آن را  

اح ام فقهی  الباً محل ش  و یردید و ابهام و    .(15)دهد  به ما می

مردم ان ار  می  حتی  واآت  نسس ،  مرح ه  ذکر  در  با  لذا  گردند؛ 

ها داشته باشد. واژگان حسی بیان گردیده یا یأکید بیشتری بر آن 

حسی   مبارکه  سوره  این  واژگان  از  بیشتری  درصد  همین  برای 

کند.  باشد که بر یبیین ثبات آوت و وضوح و روشنی د ل  میمی

واژگان   بررسی  به  نمونه  رند  عنوان  به  ادامه  ذهنی  در  و  حسی 

شود. در انتزاعی در برنی از آیات این سوره مبارکه پردانته می

آیه دوم سوره نساا، یدداد این واژگان در یقسیمات ذیل مشسص  

 گردید: 

وایوا الیتامى أموالهم و  یتبدلوا السبیث بالطیب و  یأک وا أموالهم 

 (  ۲: )إِلَى أَمْوَالَ ُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا کَبِیرًا )نساا

یرجمه و اموال یتیمان را به آنان باز دهید و مال پات و مر وب 

آنان را با )مال( ناپات )نود( عوض ن نید و اموال آنان را همراه با 

اموال نود مسورید که این گناهی بزرگ اس . نیان  در اموال 

یتیمان ممنوع در هر اجتماعی بر اثر حوادث گوناگون پدرانی از 

می آن روند  دنیا  از  فرزندان صییری  میو  باآی  در  ها  منتها  مانند. 

جوامت ناسالم که گرفتار جنگهای دان ی هستند، مانند جامده عرب  

در زمان جاه ی ، یدداد اینگونه کودکان یتیم بسیار زیادیر اس   

یح    مس مانان،  فرد  فرد  و  اسلامی  ح وم   طر   از  باید  که 

مهم درباره اموال یتیمان    حمای  آرار گیرند. در آیه فوم سه دستور

 داده شده اس .  

در این جم ه دستور میدهد که اموال یتیمان   -و ایوا الیتامی اموالهم  

ها بدهید یدنی یصر  شما را به هنگامی که رشد پیدا کنند به آن 

در این اموال ینها به عنوان امین و ناظر و وکیل اس  نه به عنوان 

ها لطیب و هیچگاه اموال پاکیزه آنی  مال  و   یتبدلوا السبیث با
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را با اموال نا پات و پس  نود یبدیل ن نید این دستور در حقیق   

های  برای ج وگیری از حیف و می هایی اس  که گاهی سرپرس  

یتیمان به بهانه این ه یبدیل کردن مال به نفت یتیم اس  با یفاویی 

می بماند ضایت  اگر  یا  و  ندارد  هم  ن با  اموال  زبده  شود،  و  وب 

داشتند و اموال بد و نا مر وب نود را بجای آن  یتیمان را بر می

ها را با و اموال آن   -گذاشتند. و   یاک وا اموالهم الى اموال م  می

مس وط   اموال نود  با  را  یتیمان  اموال  یدنی  نسورید  اموال نود 

ن نید به طوری که نتیجه اف یم   همه باشد و یا این ه اموال بد  

ها مس وط نسازید که نتیجه اف پایمال  را با اموال نوب آن  نود

شدن ح  یتیمان باشد الی در جم ه با  در حقیق  به مدنی مت 

اس .( انه کان نوبا کبیرا در پایان آیه برای یاکید و اثبات اهمی   

می گناه  موضوع  یتیمان  اموال  به  یجاوز  و  یددی  اینگونه  فرماید: 

 بزرگی اس .  

 

 

 

 تعریف لایه آوایی  

را مجموعه زبان  نرام ای  زبانشناسان عموماً  از  های مجرد پیچیده 

دانند که از طری   کنند و اوا را امواج هوایی میذهنی یدریف می

می احساس  شمار  گوف  به  ماده  نوعی  هوا  امواج  رون  و  شود 

آورند. از این رو  رود. اوا را جزئی از نرام دهتی به شمار نمیمی

های ی   ن گف  نسب  زبان با اوا همانند نسب  مجموعه س  میتوا

در   که  آنجا  از  اس .  آن  شده  اجرا  صورت  با  موسیقی  دستگاه 

های مجرد و ذهنی زبان ینها  مطالدات زبانشنانتی دسترسی به نرام 

آن یراهر  راه  پژوهشهای  از  نارار  اس ،  میسر  زبانی  ماده  در  ها 

زبانی که انسان  .(8) ان آ از کردزبانی را باید با مطالده آواهای زب

می کار  هم اری  به  نتیجه  آن  کار  که  اس   بزرگی  دستگاه  گیرد. 

دستوری  ،  واژگانی  هایی کور تر و متش ل از سه دستگاهدستگاه

هنگامی که زبانشناسان درباره زبان و سانتمان آن   . اس  صریی و 

اندیشند و به  گویند درباره نرام صویی و دستوری آن میسسن می

دان اعتنایی ندارند. در نرر زبانشناسان آنچه زبانی را واژگان آن رن

سازد، سانتمان آن اس  و سانتمان زبان از زبان دیگر متمایز می

شود. واژگان زبان در نرر به نرام صویی و دستوری آن مربوط می

آن در ح م مسافرانی  ندارد و عناصر  یافته  آوام  آنان سانتمانی 

ستی در نگ می نند و سپس آن را  آیند لهستند که به شهری در می

ها به زندگی نود ادامه  گویند در حالی که شهر فارغ از آنیرت می

به طور ک ی صوت و موسیقی دارای یأثیرایی ظریف    .(5)دهد  می

در عین حال عمی  و شگف  اور بر انسان هاس . اصوات دارای  

انسانها   از  یأثیرایی بر روح و روان و حتی جسم همه مس وآات 

لم به این یأثیرات گرفته یا حیوانات و گیاهان میباشند و اگر آدمی عا

زندگی نود  در  موسیقی  و  اصوات  درس   کارگیری  به  با  باشد 

آرامش سلام  روح و جسم رشد و یدالی نود را از این سررشمه  

گیرد یأثیرات موسیقی نه ینها بر موسیقی دانان و افراد یحصیل  بر می

کرده در این زمینه ب  ه بر یمامی افرادی که در مدرض شنیدن آن 

بگی میآرار  ایجاد  دهند،  فرا  گوف  آن  به  و  و    .شودرند  عوامل 

جم ه   از  طبقایی  و  جسیتی  م ی  یاریسی،  جیرافیایی،  متییرهای 

به شمار می متییرهایی  آواها و  عوامل و  کاربرد  نوع  بر  که  روند 

 .(16)ها یاثیرات بزایی دارند همچنین یأثیرات زیبایی شناسی  آن 

به عبارت دیگر سب  شناسی آوایی به یح یل و ارزیابی واحدهای  

پردازد و از رهگذر کارکرد هر ی  از  آوایی در ی  باف  زبانی می

عناصر آوایی زبان در موآدیتهای مست ف زبانی از جم ه متون ادی  

زیبایی ش یأثیرات  نرام به  ایجاد  آواها و  در ناسانه ی  های صویی 

های لفری و بدیدی مانند سجت، جناس واج آرایی و  سان  آرایه

یا وزن و موسیقی سسن اشاره دارد. عم  رد سطح آوایی بیشتر 

پسر برونه زبان استوار اس  و هر رند که گاه در محتوا و فحوای  

بیشتر شامل آن دس  اما  نیز دنال  دارد،  از عناصر  اص ی کلام  ته 

آوایی زبان اس  که نهایتا منجر به پیدایی نرم و یوازن در سانتار 

سایز   و  شدر  در  آافیه  و  وزن  رون  عناصری  میگردد.  کلام 

های ع م بدیت مانند سجت و جناس و در این سطح از زبان،  صند  
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عمده میای  نقش  دیگر  عباریی  به  با  دارند  آوایی  یوان  یه 

د یل ایجاد انتلا  در سب  آثار دانس  که  موسیقیایی را ی ی از  

زیبایی ی  اثر نیز از آن متأثر اس . پر واضح اس  که احساسات  

شود و این انفدال مدمو ً سبب  درونی در صوت و آوا مشاور می

به عباریی دیگر احساسات درونی نال     (7)گردد.«  یفاوت اوا می

از   گیری وی  بهره  برای ن    اثر ع    الفاظی ناف  و  اصوات 

  . (3)  موسیقی و اثر گذاری هر ره بیشتر متن نود بر نواننده اس  

های  روف نسس  برای ورود به متن ادبی و درت و فهم ارزف

زیبای آن بررسی آوایی آن اثر ادبی اس  آوا بسش اص ی زبانی 

اس  که متن ادبی بدان نگاشته شده اس . بنابراین مبحث آوایی  

اوا  گ  و  صوت  زیرا  اس   شناس  زبان  ی   برای  نسس   ام 

 کور ترین واحد زبانی اس .  

 موسیقی درونی  

موسیقی درونی در سوره شاه از جایگاهی ویژه برنوردار اس  و  

یوان گف  که به زیبایی و آهنگ آیات افزوده و به بهترین ش ل می

این   در  اس .  گرفته  آرار  سوره  مومون  بیان  در ندم   مم ن 

آید را بسش، فوایی را که از ی رار و سجت و جناس به وجود می

 کنیم.بررسی می

 تکرار 

ی رار در اصل از ریشه )کور( به مدنای بازگش  اس  و دارای  

باشد. از حم ه بازگش  و مدطو  مدنای بسیاری در زبان عربی می

شود. کور الشی وکوره یدنی آن را بار دیگر  کردن بنابر این گفته می

منرور  ب این  مدنای   11330رگرداند.  به  لی   در  ی رار  کرر  ماده 

.  (17)  باشددوباره گفتن باز گفتن و رند بار گفتن ی  مط ب می

ی رار گفتن ریزی اس  برای ی  یا رند یار ولی »اعاده برای ی   

گویند. اعاد فلان کذا، یدنی آن گفتار را بار گفتن اس . وآتی می

فقط ی  بار بازگو کرد ولی اگر گفته شود. کور فلان کذا یدداد  

گویی نامشسص و مبهم اس  و مد وم نیس  که دو یا رند بار  باز

ی رار عبارت اس  از این ه گوینده سسن ی     .بازگو شده اس  

لفظ دوم متف    کند ره  بیان  بیاورد سپس عین همان را  لفری را 

المدنى با لفظ اول باشد و ره متفاوت با آن یا ی  مدنایی را بیاورد.  

اسی هنر از  ی رار در زیبایی شن  (15)و سپس آن را اعاده نماید  

ها بال زدن پرندگان به سبب مسائل اساسی اس . کورسوی ستاره

ی رار و یناوب اس  که زیباس . صداهای  یر موسیقیایی و نامنرم 

دانند. را که در آن یناوب و ی رار نیس  باعث ش نجه روح می

شود آرام بسش حال آن که صدای آطرات باران که متناوباً ی رار می

آ در سطح  نوعی  اس .  نثر  با  شدر  مفهوم  و  مدنا  به  ی رار  وایی 

بسشد و با یمرکز کلام بر ی  محبور و یشدید اصال  و عم  می

افزاید و نیز با ایجاد هم حروفی و  عواطف بر یاثیر گذاری آن می

ی رار صداهایی ناف آهنگ کلام را به سم  ی  ریتم مشسص  

می )زرآه  هدای   ی   13۷4  -  3۷5  1۲00۲کند  ی رار  از  ه  ی 

شگردهای زیبایی آفرین در کلام اس . ی رار زیباس  زیرا ی رار  

ی  ریز یادآور نود آن اس  و دریاف  این وحدت شادی آفرین  

کامیار   وحیدیان  ادیسی  ۲3)  113۷9اس .  زبان  در  ی رار   )

یوانند. دارای دو وجه مهم و اساسی باشد وجه نسس  محور  می

مو  افزایش  سبب  که  اس   آن  کلام موسیقیایی  آهنگ  و  سیقی 

مست ف  می سطوح  در  ی رار  و  هماهنگی  طری   از  این  و  شود 

شود. وجه دوم محور بلا ی آن ها و... حاصل میحرو  و واژه

یواند در انتقال مقصود و منرور  اس  که در این محور ی رار می

گذار   یأثیر  احساسی ناف  القای عاطفه و  نویسنده و هم رنین 

 راری ارزشمند اس  که افزون بر صوت و  باشد. مس ماً آن نوع ی

نیمه در بردارنده ی  پیام ضمنی و ثانوی نیز باشد. یدنی در هر  

دو محور موسیقیایی و بلا ی در ندم  انتقال پیام گوینده باشد.  

( مهم یرین ا راض ی رار در زبان 41)  1393ایحادی و دیگران  

بز نسبه  با  یشوی   فرامین  به  یوجه  از  عباریس   ج وه  عربی  رگ 

(  ۲0۷)  19۶۲دادن. گزارف دادن یأکید یوبیخ و یهدید و این فارس  

یدنی گوینده ی  واژه را را با ی  مدنا ی رار نماید و هدفش از  
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آن یأکید بر یشوی  یا ن وهش با یرساندن یا یوبیخ یا ان ار و.... 

  – ( 3۶1٫1 19۸۷باشد. )الحموی. 

 

 

 تکرار حرف 

مدناس  که ی  حر  در رندین واژه ی رار  ی رار حر  بدان  

شود نواه در ابتدای واژه باشد نواه در وسط و نواه در پایان آن  

مدنا می لفظ و  بین  بیشتر  اریباط  باعث  امر  گردد و بی ش  این 

باعث  ادبی  متن  دانل  در  آن  ی رار  و  از حرو   برنی  انسجام 

ر  دارای  گردد. از آنجایی که هر حج ب یوجه بیشتر نواننده می

صوت مسصوف به نود بوده که درجه و نوع آهنگ آن به مسرج  

گردد، دانشمندان به یشریح این  ادای آن در دستگاه صویی باز می

شوند.  دستگاه و یبیین مسارجی که حرو  عربی بدان شنانته می

کنند که زبان پردانته اند و دستگاه صویی را به یارهایی یشبیه می

نیزد. در این بین  ز هر یار صوت ناصی بر مینوازد و ابر آن می

از ی  صوت نجوا از دیگری فریاد و از ی ی نرمی و از   گوف 

ها را شنود. در این فرآیند عقل شنیدهدیگری سستی و شدت می 

آن  نقش اساسی و مهم   .(2)  پذیردها را می یفسیر می ند و روح 

پدیده ی رار در آفرینش زیبایی آوایی و موسیقی شگف  آور سوره  

ی رار  از  گیری  بهره  با  اله  اآدس  ذات  نیس .  ان ار  آابل  نساا 

های صویی  حرو  و اصوات در به یصویر کشیدن مدانی بر ویژگی

با نیز  می نند و حرو   ی یه  ناصی  موسیقیایی ناف    حرو  

 شود.  نود در بیان مدنای مط وب به کار گرفته می

 تکرار واژه 

اثیر   این  اس .  ی رار  واژگانی  انسجام  عناصر  مهمترین  از  ی ی 

مدتقد اس  که هد  مهم از ی رار در سسن، یأکید مط ب و یوجه 

ی رار، به کارگیری متددد برنی عناصر جم ه    .(18)باشد  به آن می

از روابط بین عناصر  ای  و مش اس  که سبب به وجود آمدن شب ه

ح م و جانب د لی آن را یقوی   شود و سانتار متن را ممتن می

د  .(19)کند  می مدتقد اس   واژهسالگی  متن  بسیاری  ر ی   های 

وجود دارند که که بیش به از ی  بار ی رار شده اند؛ اما آن ره که  

های دستوری مانند حرو   شود ی رار واژهسبب انسجام ام متن می

اضافه و حرو  ربط مم ن اس  در متن زیاد مورد استفاده آرار  

ارند؛ اما  ها نیز در انسجام متن یاثیر گذگیرند. هر رند که این واژه

نمی  یأکید  ها،  واژه  این  بر  نرر  مورد  نقش  فقط در  ب  ه  شود؛ 

های متنی مدرو  اند دارای نقش انجام متنی هایی که به واژهواژه

 -هستند

 محور دوم 

باشد که به بیان اح ام کلاله پردانته و اح ام ارث را  می   1۷۶آیه  

یبط اس . در  کند و در واآت، ابتدای سوره با انتهای آن مرکامل می

و   1۲آرآن کریم ینها در دو مورد از کلاله یاد شده اس  و آن آیه  

 باشد.  سوره نساا می 1۷۶

همانطوری که پیش از این بیان شد کلاله از نرر لیوی در اصل به  

مدنی احاطه اس ، یاج را از آن جه  اک یل گویند که سر را احاطه  

که ملاص  می  اند   می ند. پدران و فرزندان را لصی  می  گویند

و نواهران و برادران را کلاله گویند که در اطرا  می  آرار دارند 

و او را احاطه کرده اند و از نرر اصطلاحی در مدنای کلاله میان  

مفسران انتلا  نرر وجود دارد که شرح آن در  یه نحوی آمده 

آیه  از ی   ینها  دوازدهم  محور  این ه  به ع    این جا  در  اس . 

 شود.  ل شده آیه ذکر شده و سپس به بررسی آن پردانته مییش ی

یسْتَفْتُونَ َ آُلِ اللهُ یفتِْی ُمْ فی ال َلالَة إِن امْرُؤٌ هَ َ َ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ 

أنٌُْ  فَ هَاَ نِصْفُ ماَ یَرَتَ وَهُوَ یرِثُهاَ إِنْ لَمْ ی ُنْ لهَاَ وَلَدٌ فَإِنْ کاَنَناَ 

فَالذَّکَرِ التنین فَ هَُمَ  إِنْوَةٌ رجَِالاً وَنسَِااً  کَانُوا  یَرَتَ وَإِنْ  الث ثان ممَّا  ا 

مِثلُْ حظ الأنثیین یبین اللهُ لَ ُمْ أَنْ یوَِ ُّوا وَال َّهُ بِ لُِّ شیَاٍ عَ ِیمٌ )نساا  

1۷۶ ) 

البته   و  انوات اس   و  انوه  مراد  )ع(  از حورت صادم  منقول 

یرا طبقه اول ابوین و او د هستند ها در طبقه دوم اس  زمیراث آن

هر ره نازل شوند و طبقه دوم اجداد و جدات و انوات هستند و 
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ها در آسم اس  بالفرض و بالنصیب و أیه بالفرض را  میراث آن

می من  متذکر  نصیب  باشند  امی  انوات  و  انوه  اگر  آن  و  نماید 

ده که  برند که مادر باشد که در اوائل سوره بیان شیتقرب به را می

اگر ی ی باشند سدس میبرند و اگر دو ببا  باشند ث ث میبرند و  

ها بالسویه اس  ذکر و انثی و اما اگر ابوینی باشند یا  یقسیم بین آن 

فرماید ان امرز ه    با فقد ابوینی ابی ینها باشند این ه آیه بیان می

و هلاک  عبارت از موت اس  و لیس له ولد که جزو طبقه اول 

رسد رنانچه اگر والدین با وجود او میراث بطبقه دوم نمیاس  و  

رسد ب ی  هم باشند رون جزو طبقه اولند ارث بسواهر و برادر نمی

ها حاجب ام میشوند که یفصی ش گذش  که در صورت نبودن آن 

رسد و با وجود  برد و بقیه بپدر میانوه و انوات مادر ث ث می

به پدر اس . و له أن  ابوینی  ها مادر سدس میبرد و بقیه راجت  آن 

یا ابی ف ها نصف ما یرت و بقیه اگر زوجه و اجداد و جدات نباشند  

رسد بالنصیب و هو یریها إن لم ی ن لها ولد  به همین نواهر می

رسد.  که اگر نواهر بمیرد و طبقه اول نباشند یمام ارث ببرادر می

ا موضوع  با یوجه به یوضیحات و یفسیر محور دوازدهم سوره نسا

گردد. و در این محور نیز همچون  این محور حول کلاله و ارث می

سایر محاور این سوره مبارکه به بیان اح ام پردانته شده اس ،  

لذا ی رار حرو  مجهور آن بیشتر از مهموس اس . در یولید میم(  

نازهای صویی را مریدش می از حنجره میگذرد و  کند،  ابتدا هوا 

آید مجرای نود به دهان رسید نرم ام پایین می هنگامی که هوا از 

شود. و در موآت  بندد. هوا وارد فوای بینی میو مجرای دهان را می

از آنجایی که    .(20)اند  ها کاملاً بستهنروج هوا از فوای بینی لب 

حر  »میم« از حرو  عنه اس  و با یوجه این که در زبان عربی  

کنند. دارای حر ممیم هایی که بر  م و اندوه د ل  میبیشتر واژه

باشد مانند: » م، هم ألم،  مة، کمد، مأیم، مناحة، إ تمام، مدتم، می

این  نرران  صاحب  از  برنی  دیدگاه  اساس  بر  و...  ندم  م تب، 

ا )مفتاح،  حرو   اس .  متن  در  موجود  ناراحتی  و  کننده  م  لقا 

سوره مبارکه نساا به ح م   9۲( نداوند سبحان، در آیه  ۶۲)  19۸۲

 پردازد: آتل  یر عمد و آصاف مریبط با آن می

وَماَ کَانَ لِمُؤْمِن أَنْ یقْتلَُ مُؤْمِناً إِنَّا نَطاًَ وَمَنْ آَتلََ مُؤْمِناً نَطَأً فَتَحریر  

ؤمِْنَهُ وَدِیةٌ مسَُ َّمَةٌ إلى أه ه إِنَّا أَنْ یصْدآَُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ آَوْمٍ رآبة مُ

بیَنَ ُمْ  آَوْمٍ  مِنْ  کَانَ  وَإِنْ  مُؤمِْنَهُ  رآََبَهُ  فَتَحْریِرُ  مُؤْمِنٌ  لَ ُمْ وَهُوَ  عَدوٌُّ 

دْ وَبیَنهَُمْ میثام آدیةٌ مسُ مة إلى أه ه ویحریر رآبة مؤمنة فَمَنْ لَمْ یجِ

فَصیِام شهرین متتابدین یوبةً مِنَ اللهِ وَکَانَ اللهُ عَ ِیماً حَ یِمًا، )نساا:  

9۲ ) 

یرجمه او هیچ مؤمنی را نسرد که مؤمنی را جز به اشتباه ب شد و  

به   آزاد و  را  مؤمنی  بنده  باید  اشتباه کش   به  را  مؤمنی  هر کس 

ند و اگر  نانواده او نونبها پردان  کند مگر این ه آنان گذش  کن

مؤمن   و نود وی  دشمنان شمایند  که  اس   گروهی  از  )مقتول( 

او پردان  نونبها  زم  آزاد کند  بنده مؤمنی را  باید  آایل  اس  

نیس  و اگر مقتول از گروهی اس  که میان شما و میان آنان پیمانی 

اس  باید به نانواده وی نونبها پردان  نماید و بنده مؤمنی را  

ای  بنده( نیاف  باید دو ماه پیاپی به عنوان یوبه  آزاد کند و هر کس

از جانب ندا روزه بدارد و ندا همواره دانای سنجیده کار اس .  

همان طور که گفته شد آرآن کریم به حفظ و حرم  جان انسانهای  

ای بی گناه اهمی  فراوان داده اس . این اهمی  و ارزف به اندازه 

دادل آتل همه مردم دانسته و  اس  که آتل ی  انسان بی گناه را م

کبیره آتل عمد   اری اب گناه  از  این رهگذر بشدت مؤمنان را  از 

 انسان بی گناه منت فرموده اس :  

من أجل ذل  کتبنا ع ى بنی إسرائیل أنَّهُ مَنْ آَتلََ نفَسْاً بییرِ نَفسٍْ  

النَّاسِ جَمِیداً وَمَ آَتلََ  الْأَرْضِ فَ َأَنَّماَ  أحَْیاهاَ فَ َأَنما  أوَْ فسََادٍ فِی  نْ 

کَثیرا منهم  إِنَّ  ثُمَّ  بِالبیَنَاتِ  رسُُ ُناَ  وَلَقَدْ جاَاَیهُْمْ  الناس جمیداً  أحیا 

 (  3۲بدد ذل  فی الأرض المسُْرفُِونَ« )مائده: )

یرجمه از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس  

مین ب شد رنان  کسی را جز به آصاف آتل یا به کیفر فسادی در ز

اس  که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده  



 1403، سال دوره دوم، شماره سومزبان و ادبیات فارسی،  هگنجین نشریه  

~ 227 ~ 

بدارد رنان اس  که گویی یمام مردم را زنده داشته اس  و آطداً 

پیامبران ما د یل آش ار برای آنان آوردند با این همه پس از آن  

کنند. این موضوع یدنی  بسیاری از ایشان در زمین زیاده روی می

نیالود که  دس   اهمی  اس   بقدری حائز  گناهان  بی  به نون  ن 

های عباد الرحمن بندگان ناف نود  نداوند متدال ی ی از ویژگی

 و اولیاا الله( را عدم آتل نفس ذکر فرموده اس .  

وَالَّذِینَ لاَ یدْعُونَ مَتَ الله إلها آنر و  یقتُْ ُونَ النَّفْسَ التی حَرَّمَ ال َّهُ 

 (  ۶۸لاَ یزْنُونَ وَمَنْ یفْدَلْ ذل  ی ْ َ أَناما( )فرآان: إِلَّا بِالْحَ ِّ وَ

نوانند و کسی  یرجمه و کسانی اند که با ندا مدبودی دیگر نمی

کشند و زنا  را که ندا نونش را حرام کرده اس  جز به ح  نمی

کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را دریاف  نواهد نمی

شود ح  حیات و  به ناح  کشته میکرد. وآتی انسان بی گناهی  

شود و او از بزرگترین حقی که دارد، محروم زندگی از او گرفته می

گردد. علاوه بر این، آتل انسان بی گناه، اطرافیان او، نصوصاً  می

همسر و فرزندان و پدر و مادر و نواهر و برادر مقتول را در شوت  

ی نانوادگی او  دهد و شیرازه زندگ روحی روانی سهمگین آرار می

گس د. ره بسا مم ن اس  که همسر یا فرزندان مقتول را از هم می

و   گرفتاریها  اآسام  و  انواع  به  مبتلا  شدن  سرپرس   بی  اثر  در 

مش لات عدیده شوند و ندای نانواسته از جاده درس  زندگی، 

منحر  گردند و... نلاصه مط ب این که آتل انسان بی گناه آثار  

ماعی فراوان دارد و به همین جه  اسلام با  مسرب فردی و اجت

 شدت هر ره یمام یر با آن مبارزه کرده اس .   

% حرو  ۷9با مقایسه فوم الذکر به روشنی مشسص شده اس  که  

حرو  نیز    ۲1به کار رفته در این سوره حرو  مجهور اس  و  

حرو  همس میباشد. این نسب  کاربرد زیاد حرو  جهر به دلیل 

سوره نساا مجموعه اح ام زنان و ارث و... را بیان  این اس  که  

کند و لذا برای یبیین و یشوی  و آدرت  زم در بیان آن اح ام می

 بایس  حرو  جهر بیشتر از همس باشد. می

  ۲۸تا  ۱۵محور اول: آیات 

این آیات به اح ام زنان و مسائل آنان در جامده از جم ه پاکسازی  

نه جاه ی  در نصوف زنان و دنتران  جامده از آداب بد و ظالما

پردازد یا جامده اسلامی بر پایه صحیح و درستی و به دور از  می

آداب جاه ی ش ل بگیرد. بنابر این ی رار بی هد  و بیهوده در  

آید و ن   آن از طری  انسجام بین زبان و اثر ادبی به وجود نمی

و مهمی    گیرد و این ی رار میتواند نقش سازندهروان صورت می

در ش وفایی متن و اثر داشته باشد. منتقدان صورت گرا، بر نقش 

می  یأکید  بسیار  متن  ادبی   پیدایش  در  واژه  اهمی   هم و  کنند. 

ها نرام آوایی و مدنایی آنهاس  که متون زیبای ادبی را  نشینی واژه

ها و نرام آوایی آنها، سانتار  آورد. آهنگ درونی واژهبه وجود می

آورد که فوا را برای رشد و بالندگی  ی را به وجود میموسیقیای

سازد. ی رار شگردی زبانی اس  که در زبان روزمره  واژه آماده می

نیز کاربرد فراوان دارد. این شگرد. با آن ذات و سررشمه زیبایی  

در ن   شدر و هنر نقشی عمده دارد و  زم اس  که ارباب هنر  

. ی رار در زیبایی شناسی هنر از و ادبیات به آن بیشتر یوجه کنند

مسائل مهم و اساسی اس . صدای  یر موسیقیایی و نا منرم را که 

دانند. انواع  در آن، یناوب و ی رار نیس  باعث ش نجه روح می

شود و اصو ً ی رار ی رار ره در آدیم و ره در شدر نو دیده می 

ی رار ره   .(21)را باید ی ی از مستصات سب  ادبی آ مداد کرد  

  با واژه باشد ره در سطح عبارت و جم ه، موجد  در سطح حرو

شود. ی رار در سطح واژگان ی ی از  انواع صنایت آراینده کلام می

ها و برجسته  عوام ی اس  که موجب هنجار افزایی، رستانیز واژه

شمار  به  نثر  و  شدر  در  یوازن  ایجاد  عامل  ی رار  میشود  سازی 

اس   ای  بهترین وسی ه  رود؛ زیرا از آوی یرین عوامل اثیرات و می

ی رار در حقیق     .(14)کند  که عقیده یا ف ری را به کسی القا می

شود؛ به  باعث ایجاد اریباط بین آیات آرآن و یسهیل فهم مدنی می

ظ اول طوری که  ح  لفظ ی راری )دوم را در ندم  ساب  لف

در بیان  ای  ها در سوره نساا، نقش برجستهی رار واژه   .آرار میدهد

انفدا ت و احساسات دارد و این اس وب به زیبایی صویی سوره  
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ای  مبارکه نساا نیز افزوده اس  که در این جا به ذکر رند نمونه

 پردازیم.می

فَإِذَا   جُنُوبِ ُمْ  وَعَ َى  وآُدُودًا  آیاماً  اللهَ  فَاذْکُروُا  الصَّ َاةَ  آَویَتُمُ  فإَِذَا 

اطمأنتُمْ فَأآَیِمُوا الصَّ َاةَ إِنَّ الصَّ َاةَ کَانَ ْ عَ َى الْمُؤْمِنِینَ کِتاَبًا مَوآُْویًا« 

 (  103)نساا، 

ایستاده    یرجمه و رون نماز را به جای آوردید ندا را در همه حال

و نشسته و بر په و آرمیده یاد کنید پس رون آسوده ناطر شدید 

نماز را به طور کامل به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوآات مدین  

مقرر شده اس . ی ی از بهترین مواآت از برای ذکر نداوند و دعا  

الهی برای حوائج دنیا و آنرت مسصوصاً   و یوسل بذیل عنای  

و   به بر دشمن بدد از فرا   از نماز اس  که آن  نصرت اسلام  

بمنزله پیش کش و یحفه اس . از بنده در بارگاه الهی که البته اگر  

آبول درگاه احدی  شده باشد دعایش به اجاب  نزدی  اس  و  

په و   ی   یا  نشسته  یا  باشد  ایستاده  شسص  که  ندارد  فرم  این 

شد در هر حال  نوابیده باشد به نصوف اگر مریض با مجروح با

اس    همین  نماز  یدقیبات  مؤکد  استحباب  سر  و  دارد  موآدی  

رنانچه مفاد صدر آیه اس  و مفاد ذیل آیه آنست ه رون باوطان  

نود مراجد  نمودید پس یمام کنید نمازی را که مأذون بودید در  

آصر و یسفیف آن در حال سفر و نو  و مراعات کنید حدود 

رون مطمش شدید از یدرض دشمن پس  آنرا با بنابر یحقی  ساب  

بر پا دارید نماز را بنحوی ه مأمور بودید پیش از نو  همانا نماز  

بر اهل ایمان واجب اس  در اوآات مدینی که نباید از آن اوآات 

دو   مقام  این  در  و  نیس   جائز  یانیرف  و  یقدیم  و  نارج شود 

روای  از حورت باآر )ع( و حورت صادم )ع( در کافی نقل  

وده که بنرر حقیر مستفاد از آن دو، آن اس  که مراد از یوآی   نم

آن نیس  که اگر احیاناً کلاً ام بدواً در نارج وآ  واآت شود نالی 

از مص ح  اس . ب  ه مراد آنس  که حتماً باید بجا آورد در وآ   

بدون   »الص وة  واژه  اس .  مم ن  نحو  بهر  وآ   نارج  در  ا   و 

بار در آرآن به کار رفته اس ؛ از   9۸قات بار و با مشت ۶1مشتقات 

جم ه آیایی که درباره نماز سسن گفته اند عبارینداز: سوره ابراهیم  

؛ ۷۲اندام، آیه    11۷و    ۲؛ لقمان، آیه  1۸؛ اسراا، آیه  40و    3۷  31آیه  

که به نماز  ای  در آرآن سوره  5و    4و ماعون آیه    1۷0اعرا ، آیه  

ندارد، وجود  باشد  داشته  سوره  انتصاف  از  برنی  که  لی ن  ها 

 ها به امر نماز پردانته عباریند از:  های بیشتری از آنآیه

  ۲۷۷و  ۲3۸، 1۷۷، 15۷، 153، 110،۸3، 45، ۲3 3های بقره آیه

های مائده آیه   1۶۲،  14۲،  103  10۲  101  1۷  43های  نساا آیه  -۲

۶ 5۸55 ،91 ،10۶  

ی افرونتن آیش یا واژه اص ی در آرآن دو ریشه دارد ی ی به مدنا

ریزی شبیه آن: »ص ی یص ی مانند: جهنم یص ونها فینس المهاد و  

ناراً حامیه این مدنا اریباطی با اصلاه ندارد. دیگری نود  ایصالی 

کار   واژه ص و « اس ؛ ص ی یص و که در آرآن به رند مدنا به 

رفته اس . ا دعا، یبری  و یمجید »وصل ع یهم إن صلای  س ن 

ال َّهَ وَمَ َائِ َتَهُ یصَ ُّونَ عَ َى النَّبِی یا أَیهَا الذین آمنوا ص وا    لهم وإنَّ

 ع یه.  

آیاماً    -۲ الله  فَاذْکُروُا  الصَّلاةَ  آویتُمُ  فإذا  )نماز(:  ناف  عبادت 

وآُدُوداً وَعَ َى جُنُوبِ ُمْ فإَِذَا اطْمَأَنتُمْ فَأآَیِمُوا الصلاة إنَّ الصَّلاةَ کَانَْ  

ؤْمنِِینَ کتاباً موآویاً عبادت: وما کان صلایهم عند البی  إ  عَ َى الْمُ 

ربهم   من  ع یهم ص وات  »اولئ   نداوند:  ویصدیة رحم   م اا 

 ورحمة.  

کنیسه ومسجد هده  وص وت  وبیت  صومت  لهدم   یهودیان  های 

سوره نساا از    103یذکر فیها اسم الله کثیراً. با وجود این که آیه  

ره مبارکه اس ، ولی واژه »الصلاة به مریبه جم ه آیات کویاه این سو 

در این آیه شریفه ی رار شده اس  که نود این ی رار باعث گوف  

در  نماز  اهمی  جایگاه  آن،  ی رار  دیگر  آیه شده و ع    نوازی 

پیشگاه ذات اآدس الله و یأکید بر انجام این فریوه الهی اس . به  

،  103  10۲،  101،  ۷۷،  43عباریی دیگر ی رار واژه »الصلاه در آیات  

این مط ب می  1۶۲و    14۲ بر  یأکید  باشد که  سوره مبارکه نساا، 

اآامه نماز ی ی از وظایف حتمی و وجوبی مؤمنان اس  که مؤمنان  
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حتی در صورت نو  از دشمن نیز موظف به انجام این فریوه  

الهی هستند. نمونه دیگر برای ی رار واژه در سوره مبارکه نساا،  

 س :  آیه زیر ا

فی   ع ی م  یت ى  وما  فیهن  یفتی م  الله  آل  النساا  فی  ویستفتون  

ال تاب فی یتاَمَى النِّسَااِ النَّایِی لاَ یُؤْیُونهَُنَّ ماَ کتب لهن ویر بون أن  

بالقسط   ل یتامى  یقوموا  وأن  الولدان  من  والمستودفین  ین حوهن 

 (  13۷ا: وما یَفْدَ ُوا من نیر فإن اللهَ کَانَ به عَ یِمًا« )نسا

پرسند بگو ندا در باره آنان  یرجمه او در باره آنان رای یو را می

آنچه در آرآن بر شما یلاوت  به شما فتوا می باره  نیز در  دهد و 

دهید میشود در مورد زنان یتیمی که ح  مقرر آنان را به ایشان نمی 

با  و یمایل به ازدواج با آنان دارید و در باره کودکان نانوان و این ه  

یتیمان رگونه به داد رفتار کنید پاسسگر شماس  و هر کار نی ی  

فرماید مردم انجام دهید، آطداً ندا به آن داناس .« در این آیه می

که   اس   مواردی  از  که  زنان  امور  درباره  مش ل  اح ام  باره  در 

ها را ابداع کرده اس  و در جاه ی  نبوده از پیامبر سئوال اسلام آن 

ها را در اوائل این سوره بیان نموده  نداوند اح ام آن نمایند و  می

اس ، از آبیل اح ام دنتران پدر مرده که در جاه ی  مردان سهم  

نمیآن  را  آن ها  و  میدادند  محروم  را  آنها  اموال  و  را کردند  ها 

نمودند و گرفتند و اگر صاحب جمال بودند با آنان ازدواج می می

کردند و نه اجازه ازدواج  ها آمیزف میاگر جمال نداشتند. نه با آن

آن را یصر  میها میبه  اموالشان  ب  ه صرفاً  لذا دادند  کردند و 

نماید  نداوند اح ام مربوط به ارث زنان را به طور کامل بیان می

و نسب  به ح  یتیمان و فرزندان عقب مانده و ناآص الس قه نیز  

ه طور عمومی ح م به  اح ام جامدی بیان میدارد و در اینجا نیز ب

فرماید در مورد ایتام آیام به  نماید و میعدل در مورد یتیمان می

فرماید: آنچه در باره زنان و یتیمان انجام  عدال  کنید و در آنر می

ها عمل کنید نیر شما و آنان در دهید و به اح ام ندا درباره آن

مال عمل به این اح ام اس  و ندای متدال هم نسب  به این اع

شما داناس . این یذکر برای یر یب و یشوی  آنان برای عمل به  

ها برای مسالف   این اح ام اس  و در ح م یحذیر و یرساندن آن

های آرآن  باشد. در آموزهورزیدن و عمل ن ردن به اح ام نیز می

بایسته آالب  در  انلاآی  اح ام  حقوآی  اح ام  بر  و  افزون  ها 

ای ی ریم و احترام پشیمان بیان شده  های انلاآی در راست شایسته

اس . مراعات این اح ام بر همگان  زم و واجب اس ؛ زیرا در 

یداملات اجتماعی با یتیم ینها نویشاوند یا وصی و آیم با او درگیر  

او   با  در روابط  گوناگون  اش ال  به  نیز  دیگر  ب  ه کسانی  نیس  

یات آرآن بارها  ها و ی ریم یتیمان هستند. در آنیازمند حفظ حرم  

و به اش ال گوناگون بر وجوب و لزوم بها دادن به شسصی  ایتام  

یداملات   در  یا  اس   آرآن  زم  نرر  از  اس .  شده  داده  یوجه 

و  یدرض  گونه  هیچ  و  شود  صیان   یتیمان  اجتماعی، شسصی  

یدریوی نسب  به آنان روا داشته نشود، ب  ه بر همگان اس  یا  

و اکرام آرار داده و شسصی  آنان را صیان  یتیمان را مورد احترام  

 کنند 

 تکرار جمله یا عبارت  

یواند بددی روانشناسانه داشته باشد و از نفس و باطن  ی رار می

نوعی   ایجاد  باعث  عبارت  ی   ی رار  کند.  ح ای   شسص 

هماهنگی و یوازن در کلام میشود که به طور ذایی و البته پنهان در 

ابزار یثبی  مدنا در (3)  عبارت موجود اس   . ی رار از مهمترین 

دلها و انتشار آن در جان هاس  و یأکید هنگامی میتواند نفوذ واآدی 

ها  داشته باشد که ی رار شده باشد. هر مفهومی با ی رار در جان

شرط اص ی اف این اس  که ملال کند. ولی در حقیق   رسوخ می

آور و نسته کننده نباشد. عبارات ی راری بدواً به صورت ی  

آن ا  ب  ولی  اس   کامل  نمیجم ه  را  کامل  ها  ی  جم ه  یوان 

ادبیایی دانس . از جم ه مدروفترین و شاید ی راری یرین عبارت 

ی راری در آرآن کریم، عبارت »فبأی آ ا رب ما ی ذبان )الرحمن 

( یرجمه: پس کدام ی  از ندمتهای پروردگاریان را من رید(  13)

بار ی رار شده اس . در آرآن   31اس  که ینها در سوره الرحمن،  

وجود ندارد و با این ه در آرآن گاهی الفاظ ای  هیچ ی رار بی فایده
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شوند، اما ی رارها ملال آور نیستند، لذا و عبارات دآیقاً ی رار می

لفری، یأکید و مبالیه اس ؛ اگر ی رارهای آرآن عرض نهایی ی رار  

را از این نوع نیز بدانیم در هر صورت در بلا   کلام وحی ن  ی  

شود. در سوره نساا نیز این نوع از ی رار وجود دارد که  پیدا نمی

این سوره،    13۲و    131در ادامه به عنوان نمونه، به بررسی در آیه  

ماوات وما فی الأرض ولقد وصینا  شود. والله ما فی السَّپردانته می

الذین أویُوا الْ ِتاَبَ مِنْ آَبْ ِ ُمْ وإَِیاکُمْ أَنِ ایَّقُوا اللهَ وَإِنْ یَ ْفُروُا فَإِنَّ 

)نساا:   اللهُ  نَِیا حمَِیدًا  وکَانَ  الأرض  السَّمَاوَات وما فی  ما فی  لله 

(131  ) 

نداس  و  یرجمه و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین اس  از آن 

ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و نیز به شما  

سفارف کردیم که از ندا پروا کنید و اگر کفر ورزید ره پات که  

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین اس  از آن نداس  و ندا بی  

 نیاز ستوده )صفات اس .«  

( 13۲فى بالله وکیلا« )نساا:  والله ما فی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ وَکَ

یرجمه و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین اس  از آن نداس  و 

در   که  داد  وعده  نداوند  آبل  آیه  در  اس .«  کارساز  پس  ندا 

صورت جدایی زن و شوهر هر دو را از رحم  گسترده نود بی  

کند. ی رار جم ه ی »والله ما فی السماوات در این آیات  نیاز می

د نمیبرای  نداوند  نپندارد  کسی  که  اس   یوهم  این  یواند فت 

همسران طلام داده شده را کفای  کند با این ه سفارف به یقوا به  

نگهدارد رون   را  این ه ندا مجبور اس  شما  یا  سود نداس ، 

آنچه در آسمانها و زمین اس  از آن اوس  و اگر بسواهد شما را  

 السلام  ع یه  ع ی.  (8)  دسازبرد و دیگران را جایگزین شما میمی

فرماید: » نیاً عن طاعتهم آمناً من ی رابطه انسان با ندا می  درباره

 مدصیتهم لأنه   یورهُُ مَدْصِیةٌ مَنْ عَصَاهُ وَلاَ یَنْفَدُهُ طَاعَهُ  

 تعریف لایه بلاغی  

رگونگی کاربرد زبان در آالب صوریهای زبانی استداری مجازی  

نر کاربرد  نامند. بلا   با سسن دانی هیمثی ی و....( را بلا   می

مؤثر زبان در گفتار و نوشتار و به بیان دیگر سسن گفتن به یناسب  

حال و مقام اس . این اصطلاح به مطالده اصول حاکم بر این هنر  

مطالدات سطح بلا ی زبان سهم زیادی در   .(22)  شودنیز گفته می

سب  شناسی ادبی دارند. در ادبیات شدری ادبی  متن و عبور از  

از رهگذر کاربرد ش ادبیات  به  به ویژه زبان  زبان  گردهای بلا ی 

در ای  مجازی صورت میگیرد. صناعات مدنایی رنان نقش برجسته

بیان یجربه و یسیل مؤلف دارند که بنیادهای اس وب سسن و سب   

شسصی مؤلف را ش ل میدهند. این دسته از صناعات با نوع یجربه 

آن در  یدنی  دارد؛  مستقیم  پیوند  مؤلف  با  هنری  محتوا  نسب   ها 

را میتوان یاف . به دیگر سسن منرور از  یه بلا ی بررسی   صورت

ها گاهی از  عناصر بلا ی اس  که گوینده با استفاده از آن مؤلفه

طری  یصر  در بدد جانشینی سسن و گاه با دنال  در محور  

یرکیب عبارات د ل  سسن را دستسوف ییییر می نند؛ مانند آنچه 

 .ت مدنوی با آن روبرو هستیمدر عناصر بلا ی ع م بیان و محسنا

در ادامه به بررسی انواع صور بیانی در سوره مبارکه نساا پرانته  

 شود.  می

 تشبیه  

یشبیه مصدر باب یفدیل و در لی  به مدنای همانندی و همگون 

  1430بودن دو ریز و یا همان یمثیل و همانندی اس . این منرور  

از اصطلاح یشبیه نشان داد با  ماده شبه مقصود  ن اشترات ریزی 

ریز دیگر در ی  مدناس  و به گونه استداره یحقیقیه یا مصرحه  

و استداره بال نایه و یجرید نیس . یشبیه ادعای همانندی دو ریز 

ها دارای وجوه اشتراکی باشند و بالطبت  اس  که در بدوی ویژگی

این   بر  ادبا  از  بسیاری  داش .  انتلافایی هم نواهند  این عناصر 

اند که هر ره وجوه انتلا  بین دو ریز بیشتر باشد یشبیه عقیده  

آن  کار  کردن  این  زیرا  دارد،  بیشتری  ارزف هنری  به همدیگر  ها 

می عناصر  نشان  میان  موجود  اریباط  به  نسب   هنرمند  که  دهد 

طبید  و اشیاا حساس یر اس  و حقای  نهفته را دآی  یر درت  

ال احمد  یشبیه  بلا    باب  در  اما  میگوید  می ند.  رنین  هاشمی 
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کند از ریزی به  بلا   یشبیه پدیده این اس  که یو را منتقل می

ریزی شگف  انگیز که مانند آن اس  یا منتقل می ند به صورت  

دلربا و بریری که آن را یرسیم می ند و هر ره این انتقال دوریاب 

و نطورف به ناطر اندت باشد یا آمیسته با مقدار کم یا زیادی از 

ل باشد. این یشبیه دلپذیریر و یدجب آفرین یر اس  و بیشتر  یسی

می فرا  شگفتی  به  را  در  نفس  هیجان  به  را  آن  زیادیر  و  نواند 

آورد. اما بلا   یشبیه از جه  سانتار و ش ل کلامی که در  می

گیرد نیز متفاوت اس . یشبیهی که همه ارکان آن ذکر آن آرار می

بلا   اس ، برای این ه بلا    شده باشد در پایین یرین مریبه  

یشبیه مبتنی بر این اس  که ادعا شود مشبه عین مشبه به اس  ولی  

شود. پس اگر وجود ادات و وجه شبه با هم مانت از این ادعا می

ادات یا وجه شبه به ینهایی حذ  گردد درجه یشبیه در بلا    

یحاد  رود؛ برای این ه حذ  ی ی از این دو ادعای ااندکی با  می

یقوی  می یا حدی  را  به  یشبیه  مشبه و مشبه  انواع  اب غ  اما  کند. 

یشبیه ب یغ اس  رون مبتنی اس  بر این ادعا که مشبه و مشبه به  

 ی  ریز اس .  

 اغراض تشبیه عبارتست از: 

بیان حال مشبه بیان ام ان حال مشبه بیان اندازه حال مشبه از جه   

ادن آن در ذهن شنونده  آوت و ضدف، بیان حال مشبه و جای د

بیان وجود مشبه مدح مشبه و زیبا سازی حال او، زش  ج وه دادن  

و   او  کردن  یا کور   او  از  مردم  رماندن  بر  کردن مشبه  آبیح  و 

 . شگف  و یازه شمردن مشبه

 تشبیه مرسل 

بیشترین نوع یشبیه در سوره نساا از نوع یشبیه مرسل میباشد. از 

 در آن آیات زیر اس :   های مرسل موجودجم ه یشبیه

یا أیها الذینَ أُویُوا الْ ِتاَبَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْناَ مُصَدِّآاً لمَِا مَدَ ُمْ مِنْ آَبلِْ  

أَنْ یَطْمَسَ وجُُوهاَ فَتَرُدَّهاَ عَ َى أدبارها أو نَ ْدَنهَُمْ کَماَ لَدَناَ أَصْحاَبَ  

 ( 4۷السَّبْ  وَکَانَ أمَْرُ الله مَفْدُولًا« )نساا: 

فرو  ای  یرجمه آنچه  به  اس   داده شده  کتاب  به شما  که  کسانی 

فرستادیم و یصدی  کننده همان ریزی اس  که با شماس  ایمان  

ها را هایی را محو کنیم و در نتیجه آن بیاورید پیش از آن ه رهره

به آهقرا بازگردانیم یا همچنان ه اصحاب سب  را لدن  کردیم آنان  

همو  ندا  فرمان  و  کنیم  لدن   نیز  واژه  را  اس ..  یافته  یحق   اره 

سوره نساا به کار   4۷»سب  به صورت صریح ینها ی  بار در آیه 

  ۷۸سوره نساا،    154سوره بقره    ۶۶-۶5رفته اس ؛ ولی در آیات  

سوره نحل داستان این آوم    1۲4سوره اعرا  و    1۶3سوره مائده  

و سرانجام آنان بیان گردیده اس . اصحاب سب  یهودیان متس فی  

د که فرمان ندا را مبنی بر یحریم صید ماهی در روزهای شنبه  بودن

نافرمانی کرده و با ی  نیرنگ ماهیان را در روز شنبه حبس و روز  

می گرفتار شده و صورت  ی شنبه صید  الهی  آهر  به  آنان  کردند. 

  درسی   سب    اصحاب  داستان  بیانهایشان به ش ل بوزینه مسخ شد.  

. برندمی  بهره  درس  این  از  یزکارانپره  ینها  گرره  اس    همگان  برای

  بقره)  ل متقین«  وموعرة  ن فها  وما   یدیها  بین  لما  نَ َا ً  فَجَدَ ْناَهَا

(۶۶  ) 

مفسران گفته اند: این آیه نطاب به یهودیان زمان رسول اکرم ص ى  

داستان می این  ذکر  از  مراد  آله اس  و  یواند دو ریز  الله ع یه و 

اظهار مدجزه حورت محم آن باشد.  آله زیرا  د ص ى الله ع یه و 

از داستانهای گذشتگان  ای  حورت به ر م نسواندن کتاب و نوشته

نبر داد. اندرز و هشداری اس  به یهودیان زمان حورت رسول  

ص ى الله ع یه و آله که مم ن اس  شما هم بر اثر یمرد از فرمانهای  

ز و پند  ندا گرفتار رنین عذابی شوید. برنی نیز آن را برای اندر

  یشبیه   طر   دو  در   لدن  از  از  منرور  .(23)  انداآوام دیگر دانسته

پیامبر )ف( و آباا و اجداد آنان    عصر  هم  یهودیان  اس    یهودیان

آبل از پیامبر )ف( نداوند آنان را شدیداً هشدار میدهد که اگر 

دس  از اآدام نود برندارند، آنان را همچون آباا و اجداد نود  

به آوم  آمیز نداوند نسب   لدن یهدید  مسخ نواهد نمود. مشبه 

و    یهود هم عصر پیامبر )ف( مشبه به اصحاب سب یا همان آباا
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اجداد یهودیان و وجه شبه نشم و  وب حاصل از لدن و یهدید  

سوره    ۶0دو طر  به مسخ و ییییر ماهی  همانطوری که در آیه  

 مائده آمده اس :  

آلُْ هلَْ أَنبِّئُ ُمْ بشَِر منْ ذل  مثوبة عند الله مَنْ لَدَنَهُ اللهُ وَ َوَبَ عَ َیهِ  

وعب والسنازیر  القردة  مِنْهُمُ  مَ اَنًا  وجََدلََ  شَرِّ  أولئ َ  الطَّا ُوتَ  د 

 ( ۶0وَأضَلَُّ عَنْ سَوَاا السبیل )مائده: 

کیفر در پیشگاه   یرجمه: »بگو آیا شما را به بدیر از صاحبان این 

ندا نبر دهم همانان که ندا لدنتشان کرده و بر آنان نشم گرفته  

را   طا وت  که  آنان  و  آورده  پدید  و نوکان  بوزینگان  آنان  از  و 

راه راس   پر از  بدیر و  منزل   نرر  از  که  اینانند  اند.  کرده  ستش 

گمراه یرند. در ماهی  لدن و یهدید و نیز زمان حدوث آن بین  

عده اس ؛  انتلا   مسخ  ای  مفسران  مسخ  از  منرور  مدتقدند 

به   (18,  4)برنی  یهودیان به میمون و نوت در همین دنیاس   

این ن ته استد ل می نند که برنی از یهودیان به هنگام شنیدن این  

. گروه دوم با ماهی  آن یهدید و  (19)   آیه به اسلام روی آوردند

در   را  آن  نررند ولی زمان حدوث  اول هم  نرر گروه  لدن مورد 

  نیز  دیگر  برنی  که  حالی  در  (19)   آنرت و در روز آیام  میدانند.

  ینها   سب ،  اصحاب  یهدید  و  لدن  با  یشبیه  از  منرور  که  مدتقدند

  یشبیه   دیگرهای  نمونه  از   (2).  اس    یهدید  و  لدن  یوصیف   در  ا رام

 .  اس   زیر آیه نساا، سوره در مرسل

ألَمْ یَرَ إِلَى الَّذِینَ آِیلَ لهَُمْ کُفُّوا أَیدیِ ُم وأآَیِمُوا الصَّلاةَ وَآیُوا الزَّکَاةَ 

ا کُتِبَ عَ َیهِمُ الْقتَِالُ إِذَا فرَِی ٌ مِنْهُمْ یسشَْوْنَ النَّاسِ کَسشَْیةِ اللهِ أو  فَ َمَّ

أجَلٍَ   إِلَى  أنََرْیَناَ  لَوناَ  الْقتَِالَ  عَ یَناَ  لم کتب   ربََّنَا  أشََدَّ نشَْیةً وآََالُوا 

وَلاَ یُرْ َمُونَ فَتیِ اً آرَِیبٍ آلُْ مَتَاعُ الدُّنْیا آَ ِیلٌ وَالآنِرَةُ نیَرٌ لمَن ایَّقَى  

 (  ۷۷)نساا: 

یرجمه: »آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد فدلا دس  از  

بدهید والی همین که   کنید و زکات  برپا  نماز را  جنگ بدارید و 

کارزار بر آنان مقرر شد بناگاه گروهی از آنان از مردم مشرکان م ه 

یرسیدند مانند یرس از ندا یا یرسی سس  یر و گفتند پروردگارا  

ر داشتی ررا ما را یا مدیی کویاه مه   ندادی ررا بر ما کارزار مقر

بگو برنورداری از این دنیا اندت و برای کسی که یقوا پیشه کرده  

آنرت بهتر اس  و در آنجا به آدر نخ هسته نرمایی بر شما ستم  

نسواهد رف . این مط ب یدنی آیه مورد بحث در نصوف مؤمنان  

ز پایان آیه آن نازل شده اس  ولی یدجب حاصل از استفهام و نی

یأیید نمی  یفسیر میرا  منافقان  آن را به حال  ب  ه  ابن کند  نماید. 

گوید: شاید مدنای یرس  عطیه احتمال دوم را مطرح نموده و می

 مدتقد  رازیآنان از مردم به اندازه یرس مؤمنان از نداوند اس .  

ررا که برای    اس ؛  منافقان  نصوف  در  فقط  یوصیف  این  که  اس  

ز نیس  یرسش از مردم یا همان کفار بیشتر از یرسش از  مؤمن جای

نداوند سبحان باشد. نتیجه یفاسیر فوم الذکر آن اس  که مشبه  

از  مؤمنان  یرس  به  مشبه  و  اس   )کفار(  مردم  از  منافقان  یرس 

نداوند ی تاس  و وجه شبه آن حال  نفسانی مشترکی بین این  

ا اس .  امر ذهنی و عق ی  که ی   نیز  دو گروه اس   یشبیه  دات 

باشد و هر دو طر  یشبیه عق ی اس   »کا  و نوع آن، مرسل می

و نه حسی ارزف بلا ی این یشبیه دوری جستن از نفام و این  

های مرسل سوره نساا  حال  یرسشان از کفار اس . از جم ه یشبیه

 باشد.  که بر وجه یسییل آمده اس ، آیه زیر می

لُوا بَینَ النِّساَاِ وَلَوْ حَرصَْتُمْ فَ اَ یَمیِ ُوا کلَُّ المَیلِ  وَلَنْ یَسْتَطِیدُوا أَنْ یَدْدِ 

رحَِیمًا   کَانَ  َفُورًا  ال َّهَ  فَإِنَّ  وَیَتَّقُوا  یُصْ ِحُوا  وَإِنْ  کَالْمُدَ َّقَةِ  فَتَذَرُوهاَ 

 (  1۲9)نساا: 

یرجمه و شما هرگز نمیتوانید میان زنان عدال  کنید هر رند بر  

ید پس به ی  طر  ی سره یمایل نورزید یا  عدال  حریص باش

آن زن دیگر را سرگشته بلا ی  یف رها کنید و اگر سازف نمایید  

و پرهیزگاری کنید یقیناً ندا آمرزنده مهربان اس .« ابو حیان مدتقد  

اس  زن به ریز مد   و آویزان از ریز دیگری یشبیه شده اس ؛  

آن آویزان اس  ثبات  ررا که او نه در زمین و نه در ریزی که به  

 او  بر  همسرف  که  اس    زنی  سوره  این  در   مشبه  .(25,  24)دارد  

  بی  زن نه یدنی اس   کرده یرت   نود حال  به را او و گرفته سس  
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س  که در همه ا  حسی  یصویری  .همسر  دارای  نه  و  اس    همسر

بشری روی  می و نیالی جوامت  به یصویری ذهنی  گردد. مشبه 

رفته و موطرب  فرو  اندوه  و  در  م  که  از زن سرگردانی  اس  

پیدا شود   دنیای حقیقی  در  یصویر  این  اگر  ندارد.  ثبایی  و  اس  

  بر آساوت آ ب دارد و باید از این عذاب رها گردد. وجه د ل

شبه بین مشبه و مشبه به اضطراب و عدم آرامش درونی همراه با  

عذاب دردنات و کشنده اس . لذا هد  از یشبیه و  رض از آن 

به یصویر کشیدن اضطراب زن و نگرانی و عدم ثبایش بر حالتی 

 ها نگرددت و سستیاس  یا جایی که زندگی زن مم وا از مش لا

. این یشبیه با هد  ینبیه و هشدار به مرد در نصوف اینگونه  (1)

ظ م به زن و نهی از آن آمده اس . به همین دلیل این حال  به  

ش ل وحشتنات یرین عمل زش  انسانی به یصویر کشیده شده 

 های دیگر یشبیه مرسل آیه زیر اس .  اس . از جم ه نمونه

ناَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبیین من بدده وأوحینا إلى  إِنَّا أَوحْیَناَ إِلیَ َ کَماَ أَوْحَی

وأبوب   وعیسى  والأسباط  ویدقوب  وَإِسْحاَمَ  وَإسِْمَاعِیلَ  إِبرَْاهِیمَ 

( یرجمه:  1۶3ویونُسَ وَهاَرُونَ وسَُ یَمَانَ وآیینا داوود زبورا« )نساا؛  

»ما همچنان ه به نوح و پیامبران بدد از او وحی کردیم به یو نیز  

م و به ابراهیم و اسماعیل و اسحام و یدقوب و اسباط  وحی کردی

و عیسی و ایوب و یونس و هارون و س یمان )نیز( وحی نمودیم  

و به داوود زبور بسشیدیم. در آیات پیش از این آیه میبینیم که یهود  

اف ندند، بدوی را یصدی  و بدوی  در میان پیامبران ندا یفرآه می 

 کردند. را ان ار می

 نی تشبیه ضم

این نوع از یشبیه نیاز به ادات یشبیه ندارد و نحوه اریباط دو طر   

یشبیه بر اساس اندیشه و یاف  اریباط بین آن دو اس . لذا شنونده 

از یف ر و اندیشه بیشتری جه  کشف رابطه بین مشبه و مشبه به  

برنوردار میگردد و از آن بیشتر لذت میبرد ررا که برای کشف آن  

نماید. هر دو نموده و این امر آن را لذت بسش میاریباط یلاف  

رابطه دو  آن  بین  ولی  اس   ذات  به  آائم  یشبیه  ضمنی  ای  طر  

برآرار اس  که بر این پایه ش ل گرفته اس  مشبه به دلیل یا حجتی  

های یشبیه ضمنی در سوره مبارکه  اس  برای مشبه از جم ه نمونه

طُوا فِی الیْتاَمَى فَانْ ِحُوا مَا  نساا، آیه زیر اس . وإن نفتم أ  یُقسِْ

طاَبَ لَ ُمْ مِنَ النِّساَا مثَْنَى وثَُ اَثَ وَربَُاعَ فَإِنْ نِفْتُمْ أَ  یددلُوا فَوَاحِدَةً 

( یرجمه و اگر  3أوَْ ماَ مَ َ َْ  أیَمَانُ ُمْ ذَل َ أَدْنَى أَ  یَدُولُوا )نساا: )

د هر ره از زنان دیگر  در اجرای عدال  میان دنتران یتیم بیمناکی

که شما را پسند افتاد دو دو سه سه رهار رهار به زنی گیرید پس  

اگر بیم دارید که به عدال  رفتار ن نید به ی  زن آزاد یا به آنچه  

از کنیزان مال  شده اید اکتفا کنید این نودداری نزدی  یر اس   

 یا به ستم گرایید و بیهوده عیال وار گردید.

مدمول بود که بسیاری از مردم حجاز دنتران یتیم را   آبل از اسلام

ازدواج  به عنوان سرپرستی به نانه نود می آنان  با  بردند، سپس 

نمودند و اموالشان را یم   می ردند و رون همه کارها، دس   می

نودشان بود. حتى مهربه آنان را کمتر از مدمول آرار میدادند و 

آیه نازل شد و به سرپرستان ایتام رهایشان میسانتند. از این رو این  

دستور داد در صوریی با دنتران یتیم ازدواج کنند که عدال  را به 

طور کامل درباره آنان رعای  کنند. در این آیه که روی سسن با 

همه مس مانان اس  به ی ی دیگر از حقوم حقه یتیمان اشاره کرده  

 یددلوا فواحده، فرمایند: »فإن نفتم أ  اس . سپس در ادامه آیه می

اگر یرس از آن دارید که عدال  را نصوف همسران متددد اجرا  

مرد   آنچه  درباره عدال  همسران،  بگیرید  ن نید پس ی  همسر 

های عم ی و نارجی موظف به آن اس  رعای  عدال  در جنبه

محب   در  عدال   زیرا  انسان  اس ؛  آدرت  از  نارج  آ بی،  های 

  بین   در  عدال    اجرای  از  یرس  از  آیه  این  در  نداوند  مقصوداس .  

  مس ن   لباس   مانند  مادی  مسائل  در  که   اس   این  زن   همسر  رند

  نباشید   عادل  یرسیدمی  اگر  و  باشید  عادل  باید  نوابی   هم  و  نورات

 سوره  همین   1۲9  آیه  در  ولی  کنید  ینریم  نود  برای  را  دیگری  برنامه

فَ َا  فرمایدمی حرصتُمْ  ولو  النساا  بین  یددلوا  أن  یستطیدوا  ولن   :

یَمی وا کلَُّ المَیل فَتَذَرُوهاَ کَالْمُدَ َّقَةِ وَإِنْ یُصْ ِحُوا وَیَتَّقُوا فَإِنَّ ال َّهَ کَانَ  
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( یرجمه او شما هرگز نمیتوانید میان زنان 1۲9 َفُورًا رحَیِماً )نساا:  

باشید پس به ی  طر     عدال  کنید هر رند بر عدال  حریص

ی سره یمایل نورزید یا آن زن دیگر را سرگشته بلا ی  یف رها  

آمرزنده  یقیناً ندا  کنید  پرهیزگاری  و  نمایید  سازف  اگر  و  کنید 

یرس از    1۲9مهربان اس .« لذا منرور از یرس از عدال  در آیه  

عدال  به محب  ورزیدن اس  ررا که عدال  در محب  ام ان 

نیس .   که نداوند پذیر  سوره  این  دوم  آیه  به  یوجه  با  بنابراین 

و  می بالطیب  السبیث  یتبدلوا  و   أموالهم  الیتامى  وآیوا  فرمایند: 

 یأک وا أموالهم إلى أَمْوَالَ ُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا کبَِیرًا  

مشبه در اینجا، عدم اعطای حقوم حقه دنتران یتیمی اس  که به 

و مشبه به نوردن مال یتیم و ظ م در ح  آیند  ازدواج مردان در می

ایشان میباشد وجه شبه نیز ظ م در هر دو طر  یشبیه اس . عرض  

از یشبیه نهی در ظ م کردن به زنان یتیم اس . این یشبیه در آیه  

که   آنجایی  اس .  شده  ی رار  مجدداً  نیز  نساا  سوره  از  دیگری 

الله یفْتِی ُم   فرمایند: ویستفتون  فی النساا آلنداوند سبحان می

فیهن وما یت ى ع ی م فی ال تاب فی یتامى النساا اللایی   یُؤْیُونهَُنَّ 

ماَ کُتِبَ لهَُنَّ وَیَرْ َبُونَ أنْ یَنْ ِحُوهُنَّ وَالْمسُْتَوْدَفینَ من الولدان وأنْ  

بِ کَانَ  ال َّهَ  فَإِنَّ  مِنْ نیَرٍ  یَفْدَ ُوا  وَماَ  بالقسط  لِ یْتاَمَى  عَ یِماً یَقُومُوا  هِ 

 (  1۲۷اا؛ س)ن

پرسند بگو ندا در باره آنان  یرجمه او در باره آنان رأی یو را می

آنچه در آرآن بر شما یلاوت  به شما فتوا می باره  نیز در  دهد و 

دهید میشود در مورد زنان یتیمی که ح  مقرر آنان را به ایشان نمی 

نایوان و این ه با    و یمایل به ازدواج با آنان دارید و در باره کودکان

یتیمان رگونه به داد رفتار کنید پاسسگر شماس  و هر کار نی ی  

انجام دهید آطداً ندا به آن داناس . این آیه بهترین یفسیر برای  

سوره نساا اس .    3۸های یشبیه ضمنی، آیه  آیه سوم اس . از نمونه

ؤمنون بالله و  بالیوم الآنر  وَالَّذِینَ ینفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَااَ النَّاسِ و  ی

( یرجمه و کسانی 3۸وَمَنْ ی ُنِ الشَّیطَانُ لَهُ آَریِناً فَساَاَ آرینا« )نساا:  

که اموالشان را برای نشان دادن به مردم ایفام می نند و به ندا و  

روز بازپسین ایمان ندارند و هر کس شیطان یار او باشد ره بد 

أَمْوَالهَُمْ رَئاَاَ الناس  همدمی اس . مشبه در این آیه ال  ذینَ ینفِقُونَ 

یدنی کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم ایفام می نند.  

میورزند و نسیس هستند   بسل  که  به کسانی  مردم  از  این گروه 

عطف شده اند. لذا انفام کردن آنان با نساس  گروه دیگر ی ی  

  به   مشبه.  (26)  ورندآها نیز ثوابی به دس  نمیاس ؛ ررا که آن

 و اند برگزیده نود دوس   را شیطان  که هستند کسانی آیه این در

.  سازدمی  رهنمون   جهنم  به   را  آنان  و   اس   مس ط   آنان  بر  که  اوس 

. دانندمی  آن ه  با   می نند  ایفام  مردم  ریای  برای  که  کسانی   حال  لذا

رادی یشبیه شده که با  اف  حال  به  هستند  نسران  و  سردرگمی  در

شیطان همنشین هستند و رفتار و کردار زش  را به آنان یاد داده و  

می رهنمونشان  جهنم  و  به  سردرگمی  همان  نیز  شبه  وجه  سازد. 

 نسرانی اس  که هر دو طر  یشبیه با آن روبرو هستند. 

 تشبیه تمثیلی  

  ع مای ع م بلا   در یدریف این نوع از یشبیه با ی دیگر انتلا

 نرر دارند.  

برنی همچون عبد القاهر جرجانی مدتقدند که وجه شبه در یشبیه   

یمثی ی یصویری عق ی و ذهنی اس . که به یوضیح و یفسیر نیاز  

مرکب   نواه  و  باشد  مفرد  نواه  افرادی    .( 27)دارد؛  دوم  گروه 

القاهر جرجانی در این ه یشبیه  همچون س اکی هستند که با عبد  

یمثی ی، یصویری ذهنی اس  که جز با یفسیر و یأویل به دس   

آید هم رأی هستند ولی از نرر وی، وجه شبه، یصویری مرکب  نمی

از رند ریز اس . عباس فول،     گروه(  ۶4  ۲٫  ۲00۸و برگرفته 

ز میباشد و آن این نی  ع ما  اکثر  نرر  که  اس    نطیب   همچون  سوم

آن  در  شبه  وجه  که  اس   یشبیه  از  نوع  آن  یمثی ی  یشبیه  اس : 

یصویری برگرفته از رند ریز باشد نواه آن یصویر محسوس باشد 

و نواه ذهنی از جم ه یشبیهات یمثی ی که بر اساس نرریه جرجانی 

 در سوره نساا وجود دارد، آیه زیر اس :  
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قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ یَ ُ حسََنَةً یواعفها ویؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ إِنَّ ال َّهَ لاَ یرْ َمُ مِثْ

)نساا:   عَریِماً  ذره40أجَْرًا  یرجمه در حقیق  ندا هم وزن  ای  ( 

کند و از ستم نمی ند و اگر آن ذره کار نی ی باشد دو رندانش می

بسشد. منرور از عبارت »إن الله   نزد نویش پاداشی بزرگ می

این اس  که نداوند هیچ ظ می را حتی به اندازه   یر م مثقال ذره

کند. ذکر ذره در اینجا برای  ذره ای، در ح  بندگان نود اعمال نمی

مبالیه در نفی ظ م از نداوند سبحان اس  ررا که وزن آن بسیار 

ناریز اس . یشبیه نفی ظ م به ریزی حسی که مساطبان آرآن آن  

ای نرم و پراکنده بر روی زمین  شناسند و آن را به اندازه ناکهرا می

میدانند. مشبه ظ م اس  که ی  ریز مدنوی اس  و مشبه به ذره  

وجه   .(2)رسد  اس  که کمترین ریزی اس  که به ذهن بشر می

ن و رؤی  نشدن در دو طر  یشبیه اس . از جم ه شبه ناریز بود

یشبیهات یمثی ی دیگری که بر اساس نرریه نطیب و اکثر ع مای  

باشد. یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضربتم بلا   اس . آیه شریفه زیر می

نًا  فی سبیل الله فتبینوا و  یَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَی مُُ السَّ َامَ لسََْ  مُؤْمِ

یبَْتَیُونَ عَرَضَ الحیَاةَ الدُّنْیا فَدِنْدَ الله مَیَانِمُ کَثیِرَةٌ کَذَل َ کنُتُمْ مِنْ آَبلُْ  

(  94فَمَنَّ ال َّهُ عَ َی ُمْ فتََبیَنُوا إِنَّ ال َّهَ کَانَ بِماَ یَدمَْ ُونَ نبَِیرًا« )نساا: )

می نید  کسانی که ایمان آورده اید رون در راه ندا سفر ای یرجمه

می ند   اسلام  اظهار  نزد شما  که  به کسی  کنید و  نوب رسیدگی 

مگویید یو مؤمن نیستی یا بدین بهانه متاع زندگی دنیا را بجویید 

که  نیم   همین  ررا  نیز  آبلاً نودیان  نزد نداس   فراوان  های 

گونه بودید و ندا بر شما من  نهاد پس نوب رسیدگی کنید که  

دهید آگاه اس . نداوند حال کسی  م می ندا همواره به آنچه انجا

از صحابه رسول ندا   به دس  ی ی  اسلام آوردن  از  که پس  را 

)ف( کشته شده اس  به حال مساطبان یا آایلان یشبیه کرده که  

مشبه حال افرادی اس  که به  .  (4)  در آ از اسلام مس مان شدند

اسلام گرویده و ینها ریزی که از اسلام میدانند، شهادیین اس  که  

 آن هم با یرس از نزدی ان نود همراه اس .  

 تعریف لایه نحوی  

ها و ش ل  ع می اس  که آوانین مربوط به نحوه یرکیب واژه  نحو،

دهد. جم ه عنصر اص ی ها در ی  زبان را آموزف میگیری جم ه

فهم   آابل  زبان  کاربران  برای  متن  آن  وسی ه  به  زیرا  اس ؛  کلام 

ها بیان نموده و با  شود. نویسنده، اف ار نود را به واسطه جم همی

میآن  سسن  اریباها  و  میگوید  برآرار  البته    .(28,  15)کند  ط 

وظیفه،نحو، صرفاً به رگونگی یرکیب ک مات و ش ل گیری جم ه  

شود؛ ب  ه در سطحی و در نهای  ایراد سسن فصیح محدود نمی

با یر هد  نحو آن اس  که اریباطی آوی میان آنچه که یرکیب  

رآرار  شود و آنچه که مدانی و اف ار نامیده میشود بجم ه نامیده می

های عبدالقاهر نماید. از بین دانشمندان عرب دیدگاهها و اندیشه

جرجانی در زمینه سب  و اریباط آن با نحو آابل یوجه اس . او  

یصویری دآی  از مفهوم سب  ارائه داده میگوید عبد القاهر، اریباط 

به هر   یأیید کرده و مدتقد اس  که نحو  با نحو  نرم و سب  را 

دهد که ویژگی ناصی به نرم و ریدمان را می  نالقی این ام ان

بریری   و  امتیاز  باعث  نود  نودی  به  که  ررا  ببسشد؛  ک مایش 

گوینده آن ک مات نمیشوند؛ ب  ه ریدمان ک مایش اس  که امتیاز  

از   نحو  عنصر  نیز  سب  شناسی  مباحث  در  امروزه  اس .  بسش 

ز اهمی  ناصی نسب  به سایر عناصر برنوردار اس ؛ زیرا هم ا

یوان با یی در ایجاد مدانی مست ف برنوردار بوده و نیز روحیات  

کند.  و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوی بیشتر نودنمایی می

با یوجه به اهمی  جم ه در انتقال ف ر و دیدگاه گوینده به مساطب  

های متدددی را و یحمیل ایدئولوژی بر روابط نحوی ک مات مؤلفه

وی برشمرده اند که در این پژوهش به بررسی  در بررسی  یه نح

هایی از آبیل بررسی انواع جم ه اعم از اسمیه فد یه شرطیه  مؤلفه

می پردانته  و...  ظر   یأنیر،  و  یقدیم  ظرفیه  دیگر  و  از  شود. 

عناصری که در  یه نحوی سب  بررسی میگردد؛ سانتمان افدال  

دستو  بدان صدای  اصطلاح  در  که  اس   ادبی  متون  گفته  در  ری 

میشود صدای دستوری عبارت اس  از رابطه میان رنداد یا حال  

فدل با دیگر شرک  کنندگان در فرایند فد ی فاعل مفدول و......  
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صدای دستوری در کنار دیگر وجوه فدل مانند زمان نمود و جهی   

های مورد بحث در  یه  و حال  شنانته میشونده از دیگر شانصه

ا مدالیته در متن ی  اثر اس . سب  هر  نحوی بررسی و جهی  ی

مدمو ً از ی  الگوی دستوری ناف و  ای  نویسنده و یا گوینده

می پیروی  دیدگاهمشسصی  نوع  کننده  بیان  که  نرریات کند  و  ها 

می سایه  متن  ک ی  فوای  بر  که  اس   آن  گوینده  اف ند.  فردی 

نگرف   از  یابدی  ادبی  اثر  ی   در  رفته  کار  به  نحوی  متییرهای 

اثر در نصوف موضوع مورد بحث اس . نحوشناسان   نویسنده 

امروزی در برابر نرم پایه و یا نحو مدیار نرم نشاندار را مطرح  

کنند. اگر در ی  متن نرم عادی )نرم( نحوی به ناطر یأکید  می

بر بسشی از کلام ییییر کند و سانتاری  یر متداول و نامدمول و  

نشان و یشسیص ناصی نواهد متفاوت با نرم پایه داشته باشد  

فوم   اهمی   شناسان،  سب   برای  نحو  داری  نشان  این  یاف  

 .داردای الداده

دکتر صلاح فول مدتقد اس  که  رض از  یه نحوی ک یه ییییرات  

گیرد. سطح نحوی  و یحو یی اس  که در زمینه نحوی صورت می

ها و عناصر نحوی اس  که به صورت پی در همان مجموعه واژه

میپ هم  سر  پش   و  محور  ی  به  یوجه  با  عناصر  این  که  آیند 

های کام ی هستند که بین  ها و پاراگرا همنشینی در سسن جم ه

ها پیوند مح م لفری و مدنایی وجود دارد. در زبان عربی هر آن 

از اجزاا و عناصر سازنده کلام، جایگاه مشسص و یدریف   ی  

م ه در زبان عربی به دو  شده نود را دارا هستند. ریدمان طبیدی ج

یدریف شده   فاعل(   + )فدل(  فد یه  و  + نبر(  مبتدا  اسمیه  گونه 

موآدی   به  بنا  اجزاا سسن  از  هر ی   نیز  اس .  و  مست ف  های 

صدارت  امری  اهمی   بر  یأکید  جم ه  از  سسن  مجازی  ا راض 

یواند از جایگاه اص ی نود در ط بی برنی از ارکان جم ه و.... می

کر نروج  میزان جم ه  گردد.  کلام  ارکان  سایر  جانشین  و  ده 

به   بستگی  زیادی  یا حدود  ادبی  متن  ی   مقبولی   و  برجستگی 

نوع   دارد.  ی دیگر  با  جم ه  اجزاا  روابط  و  کلام  سانتمان 

عربی  زبان  مدیار  نحو  پایه  بر  کریم  آرآن  در  نحوی  سانتارهای 

پیچیده  نرام  از زبان که  از  متش ل  ای  ش ل گرفته اس . استفاده 

هدفمند  ای  های کور  و بزرگ متددد اس . باید به گونهسان  

صورت گیرد یا مدنایی که از آن در آالب کلام فرد یا گفتار حاصل  

میشود، درت شدنی و مدتبر باشد؛ بنابراین میان زیبایی ی  اثر و  

ریدمان ناف واژگان آن همچنین پیوستار بلا ی جملات موجود  

وابستگی یوازن یناوب و.... اریباط مستقیم وجود  در آن همپایگی  

دارد. عبدالرئو  مدتقد اس : اولین زیبایی سب  در انتساب یأثیر  

ها ج وه می ند در گفتمان آرآنی این  گذار واژگان و هارمونی آن

ایجاد نقش  ویژگی پی  در  که  راهبردی سب  شنانتی اس   های 

رو   این  از  میشود؛  ایجاد  گزینی  واژه  سب   یبدیلبلا ی  های 

شنانتی نتیجه ییییرات در سانتار متفاویی اس  که مدنای متفاویی  

و   جم ه  دستوری  نرم  مسأله  مفسران،  و  اندیشمندان  دارند.  هم 

های رابطه نحو و سب  که در برگیرنده یدیین روابط میان صورت

زبانی در جم ه و رگونگی یوالی و نرم و همنشینی و رینش واژه  

کردند. ون دای  ی ی از بزرگترین رباز مطالده میهاس  را از دی

زبان شناسان متن مدتقد اس  که متن ی  واحد بزرگ زبانی اس .  

و از اجزای مست فی یش یل شده اس  که به لحاظ نحوی در سطح 

افقی و از لحاظ مدنایی در سطح عمودی آرار دارند. اریباط این دو  

پیوستگیهای و  نحوی  ایصا ت  طری   از  منطقی   سطح  و  مدنایی 

واژه یرکیب  بر شیوه  حاکم  آواعد  بررسی  رو  این  از  و  اس .  ها 

ها در ی  زمان پایه اص ی مطالده سب  شنانتی  ش ل گرفتن جم ه

ی  متن زبانی اس  و این همان سب  شناسی نحوی اس . برای  

دو   نحوی  فراهنجاری  و  نحوی  شناسی  سب   میان  اریباط  یبیین 

سس  این ه نحو عباریس  از بررسی یدریف ذیل ضروری اس  ن

روابط میان عناصر سانتمان جم ه و آواعد حاکم بر نرم و یوالی  

( اما نه از جایگاه طبیدی آن به ییییر crystal,.  451:۲003ها )جم ه

آرآن کریم در آالب ی  متن زبانی و  .  نگاه گوینده منتهی میشود

هنری فانری  شگف  انگیز و اثر  ای  کتاب مقدس مس مانان پدیده
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اس . آرآن متنی اس  سازمان یافته با ویژگیهای انحصاری نود  

که در فرهنگ عرب جاه ی ی وین یافته اس . این متن هر رند  

به هیچ ی . از مبانی آن فرهنگ وابسته    1در آن فرهنگ پدید آمده  

نمی زبان  نیس  و  از سانتار و سب   یق یدی صر   را  آن  یوان 

اگر   گرف   نرر  در  گستره  عربی  و  و  فرازمانی  متنی  آرآن،  ره 

مساطبان آن فراگیر اس  و از جهایی ی  متن عادی نیس ؛ اما به  

ی  مدنا متنی به زبان بشر اس ؛ زیرا هم ی  رویداد اریباطی و  

دارای مدیارهای متنی  اس  و هم در یح یل آن میتوان از آواعد 

های متن  از ویژگی  .(11,  5,  1)  حاکم بر متون بشری استفاده کرد 

ی، استقلال و پیوستگی مط ب استفاده  آرآن هماهنگی الفاظ و مدان

از سب های گوناگون و در برداشتن رازهای شگف  در عین سادگی  

زبان و وضوح بیان همانند فصاح  و بلا   موجود در آن بیانگر  

پیوستگی   به هم  اس .  انسان  یوانایی  آرآن و فوم  اعجاز ناف 

واژه مفاهیم  ک یه  با  آن  اریباط  و  ک یدی  واژگان  در  ها  مدنایی 

آن  بیان  با دلیل  اریباط مستقیم  از جملات و در  سانتاری منجم 

واژه در جم ه مدنرر اس . به عبارت دیگر ییییرات مدنادار نحوی  

ایفام می افتد که در  در اثر جابجایی ک مات با پشتوانه مدناداری 

( Wattسانتار آیه و کل سوره در هماهنگی کامل اس . وات )

های یند ریتم ریدمان  یر  ن دگرگونیمدتقد اس  که در متن آرآ

آیه ناگهانی  حوور  جملات  در  موضوعی  ای  طبیدی  دارای  که 

دستوری   سانتار  در  ش ا   اس   اطرافش  آیات  با  متفاوت 

سوم دگرگونی ناگهانی  ییییر  و  آیات  درازی  در  ناگهانی  های 

شود. یدریف رایج شسص به اول شسص مفرد یا جمت ملاحره می 

در فهاروف  سب   از: ی  اس   عبارت  گرایی  صورت  رمالیستی 

نروج از زبان عادی و نودکار با به یدبیری آشنایی زدایی و نا  

آشناسازی زبان به هد  افزایش زبان ادرات حسی و مقاصد زیبایی  

از سایر   ،شنانتی را  آن  ادبی اس  و  زبان  آنچه مشسصه  مس ماً 

ادبیات   های سسن متمایز می ند این اس  که زبان مدمول درگونه

ی گوناگون ییییر ش ل یابد. شگردهایی رون  هاروف  میتواند به

یقوی  یحریف موجز گزیده و یا حتی واژه گونه که میتواند زبان 

را ییییر دهد. دوم این ه ییییر نرم طبیدی ک مات مسیر اندیشه را  

ییییر میدهد وآتی کلام بر مدار نحو طبیدی زبان )نحو مدیار حرک   

وینده درباره موضوع ننثی و طبیدی اس ؛ اما ییییر  کند دیدگاه گ

ی ی از عناصر جم ه و به نوعی آن را برجسته سازد. مراد از این  

سطح بررسی همنشینی کلام و نحوه گزینش و رینش واژگان اس   

لفری و مدنایی وجود داردکه بین آن پیوند مح م  . در  (29)  ها 

عناصر بارز نحوی که در این سوره مورد استفاده آرار گرفته  بسش  

آن یأثیر  به  و  و  میگیرد  آرار  بررسی  و  بحث  مورد  مدنا،  بر  ها 

ذکر   به  میگردد.  زم  اشاره  آن  یرکیبی و دستوری  فراهنجاریهای 

تی به بررسی ایدئولوژی و یبیین اریباط آن با  یه نحوی پردانته اس

میشود. به عبارت دیگر  یه ایدئولوژی  همچون رتری اس  که  

 .هر رهار  یه دیگر را یح  یأثیر پوشش آرار میدهد

 جمله ارکان و انواع آن در زبان عربی  

ین  در گذشته ع مای زبان عربی یدریفی از جم ه ارائه ندادند و ا

اصطلاح ع ی ر م شهریش در نزد آنان بروز ن رد و شاید دلیل آن 

عدم رشد و نمو نحو بوده اس . به عنوان مثال امام نحویان یدنی  

سیبویه در ال تاب« به جای اصطلاح جم ه از واژه »کلام استفاده 

کند اما پس از سیبویه نجویان به دو گروه یقسیم میشوند گروه  می

دانند و  صطلاح »کلام و اصطلاح »جم ه نمینسس  یفاویی بین ا

به عنوان   بین جم ه و کلام هستند.  انتلا   به  مدتقد  گروه دوم 

مثال، ابن جنی در کتاب السصائص در باب عدم یفاوت بین کلام« 

گردد که مدنایش  نویسد: کلام بر هر لفری اطلام می و »جم ه« می

مند. مانند: »زید به نودی نود کامل باشد و آن را نحویان جم ه نا

أنوت، وآام محمد.... و فی الدار أبوت و صه.... وجاا وعاا فی  

الأصوات، وأفة، و.... و هر لفری که مدنایش مستقل باشد و مدنایش  

  عنوان  به   نیز  انصاری   هشام  ابن.  ( 30)  آابل فهم پس آن کلام اس  

صراح   برجس به  »المینی  کتاب  در  دوم  گروه  ع مای  یرین  ته 

وید: اکلام، سسن مفید اس  و منرور از مفید آن عباریی اس   گ می
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که س وت بر آن نی و باشد، و جم ه عبارت اس .از فدل و فاعل  

مانند آام زید یا مبتدا و نبر مانند زید آائم و یا هر ریزی که به 

منزله ی ی از این دو باشد... لذا مشسص شد که بر نلا  آنچه  

کلام« و »جم ه«، با هم متراد  نیستند.  پندارند دو لفظ »دیگران می

افزاید کلام اعم از جم ه اس  ررا که شرط آن  سپس در ادامه می

بر نلا  جم ه، مفید بودن اس . به همین دلیل اس  که میشنویم 

ها مفید  جم ه شرطیه جم ه جواب شرط جم ه ص ه و..... همه آن

 رنین  میتوان  ک ی  طور  به.  (31)  ها کلام نیستندنیستند. و همه آن 

 نرر  ایفام کلام هد  و  ای   نصوف در نرریه دو هر که گف  

 این  ملاحره  آابل  ن ته.  اس    بودن  مفید  و  فهماندن  آن  و  دارند

  د ل    که  منرمی  و  مریب   جملات  جز  نیس    ریزی  کلام  که  اس  

یرکیب    و  کامل  مدنای  و و  می ند  منتقل  مساطب  به  را  روشنی 

یدریفی   نیز  اما در دوره مداصر  میباشد.  نیز صحیح  آن  سانتاری 

رنین   را  بالدید جم ه  اس . صالح  ارائه شده  گذشتگان  همچون 

س یا  کلام  از  اس   عبارت  جم ه  می ند  که یدریف  مفیدی  سن 

از   منرور  باشد نواه جم ه  مفرد  باشد نواه  نی و  آن  بر  س وت 

مفرد بودن مفرد در مدناس  مانند: ندم. ل ن، أ  و..... أک   در  

جواب سؤال: هل أک  ؟« و »نبزاً« در جواب سؤال ماذا أک  ؟« 

و همچنین در،  ، ع. م در صییه امر و باید اسناد ظاهری یا  یر  

جم ه وجود داشته باشد. یمام حسان مدتقد ظاهری در نصوف  

نامیده   باشد، جم ه  داشته  اسنادی وجود  آن  در  که  عباریی  اس  

شود. جم ه دارای روابط استادی اس  مانند اریباط مبتدا با نبر  می

 . (28)فدل با فاعل و فدل با نائب فاعل و..... 

 ارکان جمله در زبان عربی  

هر جم ه از ارکانی یش یل میشود که به دلیل مدنای مشسصی از  

یرییب ناصی برنوردار اس . این ارکان، عبارت اس  از مسند  

مسند الیه اسناد و فو ه دانشمندان در نصوف این ه یرکیب بر 

نویسد. لفری که پایه اسناد اس  ایفام نرر دارند عباس حسن می

اف نسب  دهد یا آن عمل از او    انجام عم ی یا عدم آن را به کننده

نواسته شود، مسند الیه نامیده میشود یدنی انجام فدل یا یرت آن  

یا درنواستش به آن مسنوب گردد ولی ریزی که حاصل شده و  

آن   انجام  یا  نداده اس   نشده و رخ  یا حاصل  افتاده اس   ایفام 

عمل درنواس  شده اس . مسند نامیده میشود و مسند الیه فقط  

نویسد: مسند ی ی از  می  مسند  یدریف  در  بالدید  صالحمیباشد.    اسم

ارکان استاد اس  و آن ریز مثب  یا منفی یا درنواس  انجام عم ی 

 پذیرد. اس  مانند آنچه در فدل و نبر صورت می

 مسند الیه:  

مسند الیه ی ی از ارکان اسناد اس  و آن لفری اس  که به کننده  

ما داده شود.  نسب   کار  نائب  آن  یا  فاعل  در نصوف  آنچه  نند 

پذیرد. لذا در جم ه فد یه، مسند فدل، و فاعل یا مبتدا صورت می

مسند الیه فاعل اس  و در جم ه اسمیه مسند نبر و مسند الیه مبتدا 

اریباطی متقابل برای مفید بودن جم ه وجود   آن دو  بین  اس  و 

که س وت  دارد. انومام ی  ک مه به ک مه دیگری اس  به صوریی  

گردد ی میل  سانتار جم ه  اسناد،  با  و  باشد  نی و  آن  عباس    .بر 

برای   ریزی  اثبات  از  اس   عبارت  اسناد  اس   مدتقد  نیز  حسن 

  .ریزی دیگر یا نفی آن یا درنواس  اآدام آن

 فضله 

نیاز   آن بی  از  از فو ه ریزی اس  که  الباً مدنای جم ه  منرور 

مدتقد اس : فو ه ریزی    ( محمد نجیب ال بدی3۶3اس . همان )

اس  که کلام از آن مستینی اس  مانند مفاعیل یمییز، حال و..... 

باشد مم ن   نیاز  بی  آن  از  که جم ه  نیس   فو ه همواره ریزی 

اس  ریزی باشد که ذکر آن  زم باشد مانند سد مسد نبر در این  

 . عبارت ضربنی الدبد مسیئاً

 انواع جمله در زبان عربی  

در زبان عربی بر پایه اسناد اس . جم ه دارای دو رکن انواع جم ه  

اساسی اس  ی ی مسند و دیگری مسند الیه بر این اساس جملات  

شوند و هر ی  از این  در زبان عربی به فد یه و اسمیه یقسیم می

باشد؛ لذا جم ه اسمیه، متش ل  دو نوع شامل مسند و مسند الیه می
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( و جم ه فد یه متش ل از فدل  از مبتدا )مسند الیه( و نبر )مسند 

)مسند( و فاعل )مسند الیه( اس . این یقسیم بندی اساس سسن و  

آن   به  نیز  اسناد اس . برنی همچون زمسشری جم ه شرطیه را 

افزوده اند؛ زیرا جم ه شرطیه بر پایه ید   جم ه شرط و جواب آن  

اس . همانطوری که برنی مانند این هشام انصاری نوع دیگری از 

م ه را به این یقسیم بندی افزوده اند و آن جم ه ظرفیه اس . از ج

ظرفیه گفته میشود که با ظر   ای  نرر برنی از دانشمندان به جم ه

 یقسیم  نوع  رهار  به  جم ه  نیز  زمسشری  نرر  ازیا مجرور آ از گردد.  

:  مانند...  ظرفیه  و  شرطیه  فد یه  اسمیه  از   اس    عبارت   آن  و   گرددمی

  و  یش رت  یطده إن »ب ر و  منط  « أبوه »عمر  و  أنوه« ذهب  »زید

   (19) الدار« فی نالد

 جمله اسمیه 

 آن   بالدید  صالح  .اس  که با اسم آ از گرددای  جم ه اسمیه، جم ه

  اسم  با  که  اس  ای  جم ه  اسمیه  »جم ه :  کندمی  یدریف  گونه  این  را

 آرار  حر   یا  و  فدل  یا  و  اسم  با  اول  اسم   از  بدد  و  شود  شروع

گیرد ولی عباس می   آرار  مند  سپس  و  الیه  مسند   اول  آن   در.  بگیرد

جم ه اسمیه  »جم ه  مینویسد:  اسمیه  جم ه  یدریف  در  ای  حسن 

اس  که در اصل با اسم شروع شده باشد. وی مدنای اصال  را 

گوید منرور از اصال  این اس  که آرار گرفتن  شرح داده و می

اسم جم ه اسمیه برای ثبوت و دوام وضت شده اس  و افاده اثبات  

اص ی وضت آن ثبوت ی  ریز برای ریزی دیگر  کند؛ زیرا ع    می

دهد و آن زمانی اس  البته گاهی مدنای دوام و استمرار را نیز می

اس  که برنی د یل و آرائن به ویژه هنگامی که در مدح یا ذم  

باشد،   داشته  آن وجود  در  ندیم وإن »:  مانندباشد،  لفی  الأبرار  إن 

 نی ان به بهش  اندرند ( آطدا14ًو    13الفجار لفی جحیم )انفطار:  

و بی ش  بدکاران در دوزنند جم ه نسس  در مقام مدح اس   

 یدنی نی ان به صورت دائمی و مستمر در بهش  اند. 

 جمله فعلیه 

اس  که با فدل آ از گردد مانند »آام زید« و کان زید آائم  ای  جم ه

  جم ه :  نویسدمی  آن  یدریف  در  بالدید  صالح  .(31)و ظننته آائماً«  

  ماضی  نواه   شود  شروع   فدل  اسم  یا  فدل  یا   که   اس ای  جم ه  فد یه

  ظاهر   اسم  فدل،   آن  از  بدد   سپس  امر  نواه  و  موارع  نواه  و  باشد

ند در اول  مس  جم ه  نوع  این  در.  گیرد  آرار  مستتر  یا  بارز  ضمیری  یا

های فد یه برای نو آید. جم هآرار میگیرد و بدد از آن مسند الیه می

به   زمان  سه  از  ی ی  دادن  نشان  و  شدن  حادث  و  شدن  نو  به 

ماضی   فدل  در  یجدد  مدنای  اند.  شده  وضت  ش ل  مستصریرین 

ر آن در بدس  آوردن آن در گذشته اس  ولی در موارع، ی را

زمان موارع میباشد. گر ره مم ن اس  بر اساس آرینه و سیام  

به  دیگری  مدنای  این اصل عدول شود و  از  اوآات  گاهی  کلام، 

 نود گیرند. 

 جمله ظرفیه 

اس  که با ریزی شروع میشود که بر زمان یا م ان وآوع  ای  جم ه

گیرد و مدنای »در« در آن  فدل د ل  کند و مدنای ظرفی  را می

جم ه ظرفیه جم ه مستق ی    140وجود دارد. ابراهیم عباده بی یاب ) 

نیس . و وابسته به دیگری اس  یا افاده مدنا کند منرور از ید   و  

یقدیری با ک مات پیرامون نود اس     وابستگی آن اریباط مدنوی یا

م انی  یا  زمانی  رارروب  ی   در  و  گردد  کامل  مدنایش  یا 

مشسصی افاده مدنا کند. به عنوان مثال وآتی میگوییم: »فی الصباح 

جاات السیارة، یدنی انجام فدل آمدن در زمان مشسصی بوده که 

 همان صبح اس .  

 جمله شرطیه 

ه اس . ادوات شرط وجود دو  اس  که مرکب از دو جم ای  جم ه

کند که هیچ ی  از دیگری مستقل نیس  اولی  را اآتوا میای  جم ه

شود. جزای شرط باید جم ه شرط و دومی، جم ه جزاا نامیده می

بدد از جم ه شرط باشد و جم ه شرط نیز باید پیش از جم ه جزا  

آرار بگیرد. جم ه شرطیه منحصر به اریباط ی  عمل به عم ی دیگر  

و وابسته بودن عمل دوم به عمل اول میباشد یا هر دو جم ه ی   
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جم ه گردند؛ به طوری که هر آسم  از آن جم ه مدنای ناف 

نود را داشته باشد و به دلیل وجود ادات شرطی که جم ه شرطیه 

نیاز نیس  و به جم ه مدنای شرطیه میدهد با ی دیگر  از آن بی 

ر موجوداً کان  الشمس طالده، آمیسته شوند. مانند: »إن کان النها

ب  ه جم ه شرط   دلی ی بر ط وع نورشید نیس   لذا وجود روز 

)روز( م زوم جواب شرط ط وع نورشید،  زم اس . اریباط یقاب ی 

یدنی این ه فدل شرط به جواب یا جزای شرط اضافه گردد یا بین  

دو جم ه یقابل و یناآوی ش ل بگیرد. مانند سسن نداوند سبحان 

( یرجمه: اگر اینها ندایانی  99  ؛کان هؤ ا آلهة ما وردوها )انبیاا لو  

شدند یدنی عدم ورود در برابر ادعای  واآدی بودند در آن وارد نمی

 الوهی  اس  و اگر برع س هم شود. باز با آن در یواد اس .  

 گیرینتیجه 

های  در این مقاله یمام یلاف نود را کرده ایم یا مهم یرین جنبه

ره را از منرر سب  شناسی اوایی مورد یح یل آرار دهیم. این سو 

 در اینجا به مهم یرین نتایج این پژوهش اشاره می نیم: 

موسیقی وصفی که با مسی ه مدانی حرو  و هماهنگی لفظ با  -1

 مدنی در اریباط اس 

که به سب   ای  انواع مست ف ی رار علاوه بر ارزف بیانی ویژه-۲

ی از موارد اص ی ن   موسیقی را در این سوره بسشیده اس .ی 

 این سوره یرییب داده اس . 

های مست فی در جه  ن   موسیقی و  در سطح اوایی از شیوه-3

اهنگ استفاده شده اس  و از ان میان میتوان به موارد دیگر رون 

اوج   که  اس   کرده  یبیین  مقاله  این  کرد.همچنین  اشاره  ی رار 

 مات و حرکایی نهفته استو  موسیقی و اهنگ آرانی در مجموع ک 

همچنین انومام و پیوستگی ان با زیبایی مدانی و الفاظ بروز پیدا  

کرده اس  و نشان داده اس  که هرگونه زیادت در حرکات اوایی  

و نیمه و حرو  در جه  یقوی  د ل  و مدنی بوده و همین  

یاثیر عمقی گذاشته و   در مساطب  که  مدناس   با  لفظ  هماهنگی 

در روح و روان جایگذین می ند و او را با فوای یوصیفی    مدانی را

 متن همراه میسازد.

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارف این مقاله یمامی نویسندگان نقش ی سانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد ییواد منافد  گونهچیانجام مطالده حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The stylistic analysis of the Holy Qur’an—

particularly Surah An-Nisa—offers a fertile 

ground for linguistic, aesthetic, and rhetorical 

exploration due to the Qur’an’s unique 

composition as both a divine and literary text. 

At the heart of this investigation lies the 

science of stylistics, which transcends surface-

level lexical interpretation to engage deeply 

with the functional and aesthetic dimensions of 

language use. Classical scholars such as Abu 

Hilal al-‘Askari emphasized the primacy of 

eloquence in understanding divine revelation, 

asserting that stylistic literacy is critical to 

grasping the Qur’an’s inimitable nature (1). The 

classical foundation of balaghah—

encompassing ma‘ani (semantics), bayan 

(figurative speech), and badi‘ 

(embellishments)—provides the analytic 

framework upon which stylistic inquiry is built. 

Al-Sakkaki was the first to codify this triadic 

division, situating semantic embellishments 

(maḥasin maʿnawī) such as antithesis, 

contrast, and rationalization within the domain 

of rhetorical significance (2). Nevertheless, 

despite abundant classical treatises cataloging 

rhetorical figures, many works overlook their 

technical deployment within Qur’anic 



 1403، سال دوره دوم، شماره سومزبان و ادبیات فارسی،  هگنجین نشریه  

~ 241 ~ 

discourse. This study redresses that lacuna by 

examining the stylistic utility of semantic 

rhetorical devices in Surah An-Nisa through 

layered stylistic analysis, integrating insights 

from semantics, phonology, morphology, and 

ideology to unveil the nuanced interplay of 

form and meaning. 

The foundational premise of layered stylistics 

rests on the interconnectedness of linguistic 

form and ideological substance. This 

methodology dissects textual strata—

phonological, lexical, syntactic, rhetorical, and 

ideological—offering a systematic lens for 

dissecting stylistic phenomena (6). Drawing 

from comparative stylistics and discourse 

analysis, this framework investigates not only 

the internal linguistic cohesion of a text but 

also its extratextual resonance and ideological 

imprint. In particular, lexical layering is a 

critical node of stylistic identity, where word 

choice functions as a semiotic bridge between 

authorial intent and thematic resonance. 

Words are not inert carriers of meaning but 

dynamic vessels marked by historical, cultural, 

and emotional significance (3). As such, 

vocabulary selection encodes the writer’s 

epistemic, ethical, and aesthetic orientations. 

Within Qur’anic discourse, the density and 

connotation of lexical items are often 

structured to amplify theological doctrines, 

legal injunctions, and moral exhortations. 

Surah An-Nisa—concerned heavily with 

familial law, gender ethics, and social justice—

exemplifies this stylistic intentionality. For 

instance, the use of sensory-concrete 

vocabulary in legal verses functions to ground 

abstract ethical mandates in tangible human 

experience, reinforcing the emotional weight of 

divine legislation (15). 

Equally central to this stylistic investigation is 

the phonological layer, wherein sound 

operates not merely as a medium but as a 

message. The musicality of Qur’anic Arabic—

through features such as alliteration, 

assonance, and phonemic symmetry—

reinforces semantic content and intensifies 

rhetorical persuasion (5). Phonological units 

such as jinas (paronomasia) and sajak 

(rhymed prose) function as both aesthetic and 

semantic devices. These auditory elements 

align closely with the thematic gravity of 

verses, particularly in legal and moral 

discourse. For instance, in Surah An-Nisa, the 

frequent use of voiced consonants (ḥurūf 

majhūrah) over voiceless ones (ḥurūf 

mahmūsah) reflects the surah’s assertive and 

admonitory tone. This acoustic emphasis 

parallels the surah’s focus on immutable divine 

laws regarding inheritance, orphan rights, and 

legal penalties. As noted by scholars, phonetic 

repetition—such as recurring consonants or 

entire phrases—contributes to emotional 

intensification and semantic reinforcement 

(13). Furthermore, the strategic deployment of 

repetition at multiple levels—phoneme, word, 

phrase—serves both musical and emphatic 

functions, reflecting the Qur’an’s dual 

commitment to beauty and clarity. 

A further analytical layer is the ideational or 

ideological stratum, which captures the latent 
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system of beliefs, values, and worldviews 

embedded within textual expression. Ideology 

in stylistics is manifest through both explicit 

assertions and implicit cues encoded in lexical 

choice, syntactic structuring, and rhetorical 

framing (10). Surah An-Nisa’s ideological 

density is evident in its handling of socio-legal 

themes such as justice, gender equality, and 

divine authority. Through syntactic 

imperatives, pronominal usage, and lexical 

repetition, the text communicates a theocentric 

worldview that demands moral accountability 

and communal responsibility. In stylistic terms, 

ideology becomes legible through the 

recurrent alignment of certain word classes 

(e.g., imperatives, juridical nouns) with ethical 

mandates and social norms. The Qur’anic 

stylistic system is thus not value-neutral; 

rather, it is a linguistic architecture suffused 

with ontological and teleological implications. 

This aligns with the claim that word selection 

in ideologically charged texts is never arbitrary 

but functions as an index of belief and cultural 

inscription (9). In the case of Surah An-Nisa, 

such ideological markers are especially 

prevalent in verses pertaining to inheritance, 

guardianship, and moral conduct, where 

lexical and syntactic choices underscore 

divine justice and communal welfare. 

The investigation into lexical-semantic layering 

further highlights the dichotomy between 

abstract and concrete vocabulary. The 

predominance of concrete (sensory) 

vocabulary—terms that denote physically 

perceivable phenomena—enhances the 

clarity and immediacy of legal injunctions. By 

contrast, abstract terms often serve 

theological or moral purposes, invoking 

concepts such as sin, righteousness, and 

divine mercy. The stylistic tension between 

these two registers contributes to the surah’s 

communicative efficacy: legal directives are 

grounded in vivid, tangible language while 

ethical aspirations are articulated in elevated, 

contemplative terms. This lexical strategy not 

only aids comprehension but also modulates 

affective resonance, allowing the text to 

engage both the intellect and the emotions of 

its audience (12). Additionally, the semantic 

domain theory and structural semantic 

analysis provide methodological scaffolds for 

examining word networks and their intra-

textual coherence. These frameworks enable 

the identification of meaning clusters and the 

tracing of relational patterns across verses, 

thereby revealing deeper narrative and 

argumentative structures within the surah. 

Another significant stylistic phenomenon 

explored in the analysis is the multilayered use 

of repetition. Far from being redundant, 

repetition in the Qur’an serves manifold 

rhetorical purposes: emphasis, thematic 

linkage, and mnemonic reinforcement. The 

repetition of key nouns (e.g., al-salat, al-

yatama), verb forms, or even entire phrases 

establishes discursive continuity and textual 

cohesion. Notably, Surah An-Nisa employs 

repetition to emphasize critical theological and 

legal principles. For example, the recurring 

invocation of prayer (al-salat) across multiple 
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verses underscores its centrality in Islamic 

spiritual and communal life. Similarly, repeated 

references to orphans (al-yatama) highlight 

the ethical imperative of protecting society’s 

most vulnerable members. From a stylistic 

standpoint, such repetition also produces a 

rhythmic cadence that enhances the surah’s 

recitational beauty and mnemonic power (19). 

This dual functionality—semantic and 

aesthetic—distinguishes Qur’anic repetition 

from mere verbal redundancy. Furthermore, 

the repetition of phonemes within and across 

words contributes to sonic harmony, thereby 

enhancing listener engagement and 

interpretive focus (14). 

In conclusion, the stylistic analysis of Surah 

An-Nisa through layered exploration of lexical 

and phonological elements reveals a 

sophisticated interplay of form and meaning 

that enhances both the aesthetic and 

communicative potency of the text. By 

investigating semantic embellishments, 

phonological structures, ideological markers, 

and lexical networks, this study uncovers the 

multi-dimensional artistry of the Qur’an’s 

linguistic fabric. The recurrence of certain 

rhetorical devices and sound patterns is not 

incidental but serves precise communicative 

and theological functions, underscoring the 

divine intentionality embedded within the text. 

This layered approach affirms that the stylistic 

features of the Qur’an are essential not only to 

its literary grandeur but also to its doctrinal 

clarity, ethical exhortation, and enduring 

spiritual resonance. 
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